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 بخش اولّ

 فضیلت قرآن

رسد؛ زیرا نه تنها قرآن خلاصه و عصارة تعلیمات همۀ در عالم هستی هیچ كتابی در فضیلت و برتری به پایۀ قرآن نمی

انبیاء الهی است، بلكه از همۀ موجودات آفرینش برتر و والاتر است. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در این باره 

 فرمود: 

 «.فضیلت قرآن به جز خدا از همه چیز برتر و بالاتر است 1؛ءٍ دُونَ اللهالقُرْآنُ اَفْضلَُ كَلِّّ شَی»

ان و مردم ای از زمهای دیگر آسمانی برای برههفضیلت قرآن از همه كتابهای آسمانی بیشتر و بالاتر است؛ زیرا كتاب

ها حتی برای غیر در همه مكانها ها تا روز قیامت و برای همه انسانخاصّی فرود آمده بود. اماّ قرآن برای همۀ زمان

 ها مانند جنّ نازل شده و همه موظّف هستند به دستورات آن عمل كنند. انسان

قرآن بهترین كلام و هدیه اوست، و نیز تكلم خدا با بشر است. انسان عاقل و فهمیده به هیچ عنوان حاضر نیست بین 

خواهند لذت ببرند. چرا لذّت را با شنیدن و دیدن سان میاو و قرآن فاصله بیفتد. مگر نه این است كه گوش و چشم ان

 آیات و كلام الهی تأمین نكنند تا بخواهند از راه باطل چشم و گوش را به لذّت مادّی سرگرم كنند. 

اگر برای انسان، روشن و واضح شد كه قرآن، هم كلام الهی و هم تكلم خداوند با بشر است، چرا به استقبال آن 

 شتابد!نمی

برد. همان طور كه انسان معتادی اگر كسی مزاج روحی خود را با گناه مسموم كند از شهد و شیرینی قرآن لذّت نمی

برد لذا كسی هم كه مزاج روحی تواند از عسل لذّت ببرد و فقط از آن سمّ، لذت میكه مزاجش را مسموم كرده است، نمی

 شوند وی طعم گوارای كلام الهی را بچشد. را كه گناهان مانع میبرد؛ چخود را مسموم كند از تلاوت قرآن لذّت نمی

قرآن به منزلۀ یك تكلیف محض نیست، بلكه عطای خاص الهی است و چون آن حضرت در رساندن بخشش و بذل 

 2خداوند كوتاهی نكرده است، شما هم در پذیرش و فهمیدن آن كوتاهی نورزید. 

 

 آشنایی با علوم و معارف قرآنى

و «علوم قرآنى»اصطلاحى است درباره مسایلى مرتبط با شناخت قرآن و شؤون مختلف آن. فرق میان « قرآنى علوم»

بیرونى است و به درون و محتواى قرآن از جنبه تفسیرى كارى ندارد، اما آن است كه علوم قرآنى بحثى« معارف قرآنى»

 . رودو كار داشته و یك نوع تفسیرموضوعى به شمار مى قرآنى كاملا با مطالب درونى قرآن و محتواى آن سرمعارف

 كند. بدین ترتیب كهمحتوایى بررسى مىمعارف قرآنى یا تفسیر موضوعى، مسایل مطرح شده در قرآن را از حیث

آید ها به دست مىآیات مربوط به یك موضوع را از سراسرقرآن در یك جا گرد آورده و در مورد آن چه كه از مجموع آن

 گوید، مشروط بر آن كه از محدوده دلالت قرآنى فراتر نرود.مىسخن
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مختلف آن است. در علوم قرآنى مباحثى هاى مقدماتى براى شناخت قرآن و پى بردن به شؤونبحث« علوم قرآنى»

ها، مصحفنزول، اسباب النزول، جمع و تالیف قرآن، كاتبان وحى، یك سان كردن چون وحى و نزول قرآن، مدت و ترتیب

پیدایش قرائات و منشا اختلاف در قرائت قرآن، حجیت و عدم تحریف قرآن، مساله نسخ در قرآن، پیدایش متشابهات 

 باشد. در قرآن، اعجاز قرآن و... مطرح مى

ضرورت بحث در علوم قرآنى از آن جهت است كه تا قرآن كاملا شناخته نشود وثابت نگردد كه كلام الهى است، پى 

رسیدن به نص اصلى كه بر پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله نازل شده، باید ن محتواى آن موردى ندارد. براىجور شد

 كند؟ ها است كه ما را به آن نص هدایت مىها یا برخى از آنقرائتروشن كرد كه آیا تمامى

 

 جمع و تألیف قرآن

به صورت یكجا و بین دفّتین، به طوری كه هم سوره ها  قول مشهور و معتبر این است كه قرآن در زمان رسول خدا،  

 و هم آیاتی كه مربوط به هر سوره است مرتب شده باشد، جمع آوری نشده است. 

دلیل اساسی مطلب این است كه قرآن در طول حیات پیامبر )ص( نازل می شده است و چنین گردآوری ای اصولا میسر  

جمع آوری قرآن در زمان عثمان مشاهده می كنیم كه از نوشته های پراكنده ای كه نبوده است، و ثانیا در روایات مربوط 

 در خانه پیامبر )ص( و یا نزد مردم بوده است، استفاده شده است

هاى  دست افراد و گروه جمع و تألیف قرآن به شكل كنونى، در یك زمان صورت نگرفته، بلكه به مرور زمان و به

ب، نظم و عدد آیات در هر سوره در زمان حیات پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( و با دستور است. ترتی مختلف انجام شده

را تعبّداً پذیرفت، و به همان ترتیب در هر سوره تلاوت كرد. هر سوره  آن بزرگوار انجام شده و توقیفى است و باید آن

گردید، تا موقعى كه  آیات به ترتیب نزول در آن ثبت مى شد و آغاز مى« الرَّحیمِّ الرَّحْمانِّ اللهِّ بِّسْمِّ»با فرود آمدن 

د پیامبر افتا گردید. این نظم طبیعى آیات بود. گاهى اتفاق مى شد و سوره دیگرى آغاز مى دیگرى نازل مى« الله...  بسم»

 ـدستور مى  ـبا اشاره جبرئیل   ;شود ادهدیگرى قرار د اى بر خلاف نظم طبیعى در سوره داد تا آیه اكرم)صلى الله علیه وآله( 

اند از آخرین آیات  ـ كه گفته 3«وَاتَّقوا یَوْماً تُرْجَعونَ فیهِّ إلىَ اللّهِّ ثُمَّ تُوفَّى كلُُّ نَفْس ما كسََبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمونَ»مانند آیه 

ثبت  182ر سوره بقره آیه را بین آیات ربا و آیه دَیْن، د است ـ پیامبر)صلى الله علیه وآله( دستور فرمود آن نازل شده

ها، چه با نظم طبیعى یا نظم دستورى، توقیفى است و با نظارت و دستور خود پیامبر  كنند. بنابراین ثبت آیات در سوره

 است و باید از آن پیروى نمود.  اكرم)صلى الله علیه وآله( انجام گرفته

الهدى و بسیارى از محققین و از  یّد مرتضى علمها میان اهل نظر اختلاف است. س ولى درباره نظم و ترتیب سوره

است.  چنان كه هست، در زمان حیات پیامبر)صلى الله علیه وآله( شكل گرفته الله خویى برآنند كه قرآن هم معاصرین آیت

 این نظر قابل قبول نیست. 

هاى  ى هر سوره با آیهها ها و مستقل بودن هر سوره از سوره دیگر است تا آیه چه مهم است تكمیل سوره اما آن

ها تا هنگام  هاى دیگر اشتباه نشود. این مهم در عهد پیامبر)صلى الله علیه وآله( صورت گرفت. اماّ ترتیب بین سوره سوره

پایان یافتن نزول قرآن امكان نداشت، زیرا پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( تا در حال حیات بود هر لحظه احتمال نزول 
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رفت. بنابراین طبیعى است كه پس از یأس از نزول قرآن، كه به پایان یافتن حیات پیامبر وابسته  هایى مى هها و آی سوره

 هاى قرآن قابل نظم و ترتیب خواهد بود.  بود، سوره

لیه ها پس از وفات پیامبر)صلى الله ع نویسان برآنند كه جمع و ترتیب سوره تر محقّقین و تاریخ بر این اساس، بیش

ت. و ثابت و دیگر صحابه بزرگوار انجام گرف براى نخستین بار بر دست على امیرمؤمنان)علیه السلام(سپس زیدبن وآله(

دست صحابه، پس از رحلت پیامبر)صلى الله علیه وآله( از امور مسلّم  در مجموع شاید بتوان گفت كه عمل جمع قرآن به

 تاریخ است. 

از وفات پیامبر)صلى الله علیه وآله( به جمع قرآن مشغول گردید. بر  على)علیه السلام( نخستین كسى بود كه پس

اولین مصحفى كه گردآورى »كار را به انجام رساند. ابن ندیم گوید:  حسب روایات، مدت شش ماه در منزل نشست و این

 شد مصحف على بود و این مصحف نزد آل جعفر بود. 

 

 وصف مصحف على)علیه السلام(

هاى خاصّى بود كه در مصاحف دیگر  امیرمؤمنان)علیه السلام( گردآورى كرده بود، داراى ویژگى مصحفى را كه مولى

 وجود نداشت. 

بود. یعنى در این مصحف مكى پیش از مدنى آمده و  ها رعایت شده اولا: ترتیب دقیق آیات و سور، طبق نزول آن

ع و احكام، مخصوصاً مسأله ناسخ و منسوخ در قرآن مراحل و سیر تاریخى نزول آیات روشن بود. بدین وسیله سیر تشری

 آمد.  دست مى به خوبى به

بود  ت شدهترین قرائت بود، ثب ثانیاً: در این مصحف قرائت آیات، طبق قرائت پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( كه اصیل

 و هرگز براى اختلاف قرائت در آن راهى نبود. 

ها  هایى را كه موجب نزول آیات و سوره تأویل بود. یعنى موارد نزول و مناسبت ثالثاً: این مصحف مشتمل بر تنزیل و

 داد. این حواشى بهترین وسیله براى فهم معانى قرآن و رفع بسیارى از مبهمات بود. بود، در حاشیه مصحف توضیح مى

 

 سرانجام مصحف على)علیه السلام(

صورت  ها نوشته شده و به هاى نازك شده و ورق تختههاى كاغذ و  آورى حضرت، قرآن روى پاره پیش از جمع

را بارِّ شترى كرده به مسجد آورد. در حالى كه مردم  پراكنده بود. على)علیه السلام( پس از اِّتمام، طبق روایت یعقوبى آن

ى قرآن آور بعد از مرگ پیامبر)صلى الله علیه وآله( تا كنون به جمع»بودند، به آنان گفت:  پیرامون ابوبكر گرد آمده

 اى است آیه ام. نبوده است جمع آورده چه بر پیامبر نازل شده را فراهم كرده، تمام آن مشغول بودم و در این پارچه آن

«. ایم است. مبادا فردا بگویید: از آن غافل بوده را به من آموخته كه پیامبر، خود بر من خوانده و تفسیر و تأویل آن مگر آن

: به بود، بدو گفت ها فراهم كرده چه على)علیه السلام( در آن نوشته روه به پاخاست و با دیدن آنگاه یكى از سران گ آن

 را دیگر هرگز آن»كند. على)علیه السلام( گفت:  چه نزد ما هست ما را كفایت مى اى نیازى نیست و آن چه آورده آن

 د. را پس از آن ندی گاه داخل خانه خود شد و كسى آن آن«. نخواهید دید
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 جمع زید بن ثابت

وصیت پیامبر گرامى)صلى الله علیه وآله( جمع قرآن بود تا مانند تورات یهود در معرض ضایع شدن قرار نگیرد. 

 را عرضه داشت، ولى به دلایلى على)علیه السلام( پس از رحلت پیامبر از وصیت تبعیت كرد و به این مهم پرداخت و آن

كه قرآن اولین مرجع تشریع آیین اسلام و زیربناى ساخت جامعه اسلامى است، ضرورت  جایى پذیرفته نشد. اما از آن

هاى  داشت خلفاى وقت از دیگر كاتبان كلام الهى استفاده كنند تا با جمع قرآن از روى قطعات چوب و استخوان و سینه

چهارصد تن از حافظان قرآن را كه در جنگ را ضبط كنند. و خلأ از دست رفتن هفتاد تن و بنابر قولى  حافظان قرآن، آن

 ثابت خواست تا قرآن را جمع آورى كند.  . بنابراین ابوبكر از زیدبن4یمامه به شهادت رسیدند، جبران كنند

 

 روش زید در جمع قرآن

روه و خود ریاست آن گروه را بر عهده گرفت. این گ« نفر را تشكیل داد 15وى گروهى مركب از »گوید:  یعقوبى مى  

. كردند اى از قرآن در اختیار داشتند به این گروه مراجعه مى آمدند و افرادى كه آیه یا سوره هر روز در مسجد گردهم مى

 است چه آورده كه دو شاهد ارائه دهند كه آن پذیرفتند، مگر آن عنوان قرآن نمى این گروه از هیچ كس، هیچ چیز را به

باشد. شاهد دوم شاهد حفظى،  اى كه حكایت از وحى قرآنى داشته عنى نوشتهجزء قرآن است. شاهد اول نسخه خطى، ی

 اند.  را از زبان پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( شنیده یعنى دیگران نیز شهادت دهند كه آن

هر  .را از پراكندگى و خطر از بین رفتن نجات داد هاى قرآن را جمع آورى كرد و آن ها و سوره بدین كیفیت، زید آیه

ها یكى پس از دیگرى  كه سوره داد تا آن قرار مى« رَبْعه»نام  چه مانندى از چرم به شد در صندوق سوره كه كامل مى

ته هاى قرآنى برآن نگاش ها، كه سوره ها به وجود نیاورد. این صحیفه گونه نظم و ترتیبى بین سوره كامل شد. ولى هیچ

شد. این مجموعه پس از ابوبكر به عمر انتقال یافت و پس از وفات وى نزد دخترش بود، پس از اِّتمام به ابوبكر سپرده  شده

هاى دیگر قرآن را با آن  را به عاریت گرفت تا نسخه ها، عثمان آن سان كردن مصحف حفصه نگهدارى شد و هنگام یك

                                                           
بودند  تن از تابعین کشته شده 033تن از مهاجرين ساکن در غیر مدينه و  033تن از مهاجرين و انصار از شهر مدينه و  063. ـ در آن واقعه 447، ص7الباری، ج . فتح4

 (. 626، ص1)تاريخ طبرى، ج
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را  ویه والى مدینه بود، آنرا به حفصه باز گردانید. چون حفصه درگذشت، مروان كه از جانب معا مقابله كند و سپس آن

 از ورثه حفصه گرفت و از بین برد. 

 

 مصاحف صحابه
 

پس از رحلت پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( و پذیرفته نشدن مصحف على)علیه السلام(، علاوه بر زید، عده دیگرى  

حذیفه،  اسود، سالم مولى ابى كعب، مقدادبن بن مسعود، اُبّى بن جمله: عبدالله از بزرگان صحابه به جمع قرآن پرداختند. از

 جبل و ابوموسى اشعرى. معاذبن

 

 ها اختلاف مصحف
آیات و  آورى پس از درگذشت پیامبر)صلى الله علیه وآله( بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگى خود به جمع

  را در مصحف خاص خود گرد آوردند. هاى قرآن دست زدند و هر یك آن مرتب كردن سوره

هایى  ها رو به فزونى گذاشت. با افزایش تعداد مسلمانان نیاز به نسخه رو حكومت اسلامى، تعداد مصحف با گسترش قلم

 شد.  تر مى از قرآن نیز بیش

اى نداشتند. و از نظر صلاحیّت و استعداد و  دیگر رابطه ها متعدد بودند و در این جهت با یك كنندگان مصحف جمع

سان نبود.  سان نبودند. بنابراین نسخه هركدام از نظر روش، ترتیب، قرائت و... با دیگرى یك كار یك توانایىِّ انجام این

 كرد.  ها، اختلاف میان مردم را ایجاب مى ها و قرائت اختلاف در مصحف

قدام سان نمودن مصاحف و اِّلزام مردم به قرائت واحد ا یمان برآن شد كه عثمان را برآن دارد كه به یك بن حذیفۀ

 مسعود.  بن كند كه همه اصحاب به درستى این نظر اتفاق كردند جز عبدالله

 

 یكسان سازى مصاحف
سان سازى مصاحف اقدام كرد. نخست در پیامى عام، خطاب به اصحاب پیامبر)صلى الله علیه  عثمان به سرعت به یك    

كار برگزید  سپس چهار تن از خواص خود را براى اجراى این  وآله( آنان را به مساعدت در انجام این عمل دعوت نمود.

هشام كه  نب حارث بن زبیر و  عبدالرحمان بن عاص و عبدالله ثابت كه از انصار بود و سعیدبن كه عبارت بودند از: زیدبن

 نان ریاستروند كه زید بر آ شمار مى ها به سان كردن مصحف از قریش بودند. این چهار تن اعضاى اولیه كمیته یك

راى كار برنیامدند، و ب گرفت ولى آنان از عهده انجام این داشت، عثمان خود مسؤولیت سرپرستى این چهار تن را بر عهده

أفلح،  بنابى عامر، كثیر بن كعب، مالك بن انجام كارى در این حد مهم، به افرادى كاردان و با كفایت نیاز داشتند. لذا از اُبىّ 

ن از پنج سعد و دیگرا سیرین و ابن فطیمه و به روایت ابن بن سعد، عبداللّه بن عباس، صعب بن لهمالك، عبدال بن انس

كرد  كعب بود كه او آیات قرآن را املا مى بن نفر شدند كمك گرفتند. در این دوره ریاست با اُبىّ  01تن دیگر كه جمعاً 

كرد  ىكعب خود املا م بن اُبىّ ;كعب گرد آوردند بن صحف اُبىّ نوشتند. به نقل ابوالعالیه، اینان قرآن را از م و دیگران مى

 نوشتند.  و دیگران مى
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 گونه اصولى اظهار نمود.  امیرالمؤمنین)علیه السلام( رأى موافق خود را با این برنامه به امام

شد، من همان  ها به من نیز واگذار مى اگر امر مصحف»است كه على)علیه السلام(فرمود:  در روایت دیگرى آمده

 «. كردم كه عثمان كرد مى

كه على)علیه السلام( به خلافت رسید، مردم را برآن داشت تا به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییرى  پس از آن

 باشد.  هاى املایى وجود داشته در آن ندهند، گرچه در آن غلط

 

 ها سال آغاز یكسان شدن مصحف
سان  لله علیه وآله( به سال دهم هجرى، نظر تقریباً قوی این است كه سال آغاز یكبا توجه به درگذشت پیامبر)صلى ا

 است.  كردن مصاحف، سال بیست و پنجم هجرى بوده

 

 مراحل انجام برنامه

 سان سازى مصاحف در انجام مأموریت خود سه مرحله اساسى را طى كرد:  كمیته یك

 . جمع آورى منابع و مآخذ صحیح براى تهیه مصحف واحد و انتشار آن بین مسلمانان. 2

ها و عدم وجود اختلاف  منظور حصول اطمینان نسبت به صحت آن دیگر، به شده با یك هاى آماده . مقابله مصحف1

 ها.  بین آن

تمامى بلاد اسلامى و محو و نابود كردن بود از  ها ثبت شده هایى كه قرآن در آن ها و یا صحیفه آورى مصحف . جمع0

 ها.  آن

 هاى دیگر.  ها و قرائت و بالاخره الزام همه مسلمانان به قرائت این مصحف و منع آنان از تلاوت مصحف

خصوص  كار نبرد و در انجام وظایف خود اندكى تساهل ورزید. به گانه، دقت لازم را به ولى این كمیته، در این مراحل سه

 ترى بود.  دوم)مقابله مصاحف( كه نیازمند دقّت و بررسى بیش در مرحله

 

 هاى عثمانى تعداد مصحف
است، اختلاف دارند.  آهنگ كه به اطراف بلاد اسلامى فرستاده شده هاى تهیه شده هم مورّخان در شمارة مصحف

امى آن روز ارسال شد. این داند كه هر یك به یكى از شش مركز مهم اسل ها را شش نسخه مى داود تعداد آن ابى ابن

كند كه علاوه بر این شش نسخه، یك نسخه  شش مركز عبارتند از مكّه، كوفه، بصره، شام، بحرین و یمن. وى اضافه مى

نامیدند. یعقوبى دو نسخه دیگر را بر این تعداد اضافه كرده  مى« اِّمام»و یا « اُمّ»نام  را به نیز در مدینه نگه داشته شد كه آن

شد و  بود، در مركز منطقه حفظ مى اى فرستاده شده است. مصحفى كه به هر منطقه مصر و الجزیره فرستاده شدهكه به 

 رس مردم قرارگیرد.  شد تا در دست هاى دیگرى استنساخ مى از روى آن، نسخه
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 هاى عثمانى مشخصات كلى مصحف

است كه صحابه نوشته بودند و بر همان شیوه، هایى  ها، نزدیك به مصحف هاى عثمانى از نظر ترتیب سوره مصحف   

ت اس هاى عثمانى خالى از نقطه و علایمى بوده هاى كوچك ترتیب یافت. حروف مصحف هاى بزرگ مقدم بر سوره سوره

 هاى بندى نشده بود و مملوّ از غلط ها به احزاب و اعشار و اخماس، تقسیم دهد. این مصحف كه اِّعراب كلمات را نشان مى

اند.  اختهشن است. كه علت آن، ابتدایى بودن خطى است كه صحابه در آن زمان مى الخط بوده هایى در رسم و تناقض املایى

 ها به شرح ذیل است:  مشخصات كلى مصحف

 ترتیب: ترتیب مصحف عثمانى، همان ترتیبى است كه در مصحف كنونى وجود دارد. 0

لى این اختلافات جزئى است؛ و فقط از نظر تقدم و تأخر برخى ها اختلافاتى دارد، و مصحف عثمانى با دیگر مصحف

 هاست.  سوره

هاى عثمانى به مقتضاى شیوه نگارش كه در آن دوره میان مردم عرب رایج بود از هر نشانه  . نقطه و علامت: مصحف1

 نقطه را مشخص كند، خالى بود. و لذا بین ب و ت و یا و ثا تفاوتى نبود.  دار و بى و علامتى كه حروف نقطه

هاى بعد بود، زیرا  ها علّت عمده پیدایش اختلاف قرائت در زمان ها از علایم و نشانه در هر صورت خالى بودن مصحف

 .داد اى رخ مى آیه مردم به شنیدن و حفظ كردن قرآن اتكا داشتند و در طول زمان اشتباهاتى در نقل و یا شنیدن

هاى  الخط مصحف عثمانى، در مقایسه با رسم الخط عمومى و متداول، داراى ناهنجارى . ناهنجارى نوشتارى: اما رسم3

اى كه اگر قرآن از طریق سماع و تواتر در  گونه باشد. به هاى بسیار در نحوه نوشتن كلمات مى املایى فراوان و تناقض

گرفتند و با دقت و توجه تمام به حفظ آن  ان این روش را از پیشینیان خود به ارث نمىشد و مسلمان قرائت ضبط نمى

نمود. علت این امر، عدم آشنایى عرب به فنون خط و  كوشیدند، امروزه قرائت صحیح بسیارى از كلمات محال مى نمى

 است.  هاى كتابت، در آن زمان بوده روش

از رایج نبود. تنها معدودى كمتر از بیست نفر با خط و نوشتن آشنا بودند. موقع ظهور اسلام خط و كتابت میان عرب حج

پیامبر)صلى الله علیه وآله( آنان را براى كتابت وحى استخدام كرد و مسلمانان را به آموختن خط و كتابت تشویق نمود. و 

 آموختند، رو به فزونى نهاد.  روز به روز، تعداد كسانى كه كتابت را مى

و كوفى میان مسلمانان باقى مانده و رواج یافت. مسلمانان نسبت به دگرگونى و تحسین و تزیین آن دو  دو خط نسخ

كه ابن مقله، در آغاز قرن چهارم هجرى، در زیبایى خط نسخ كوشید و خط نسخ را به حد اعلاى كمال  خط كوشیدند، تا آن

 اكنون متداول است، رسانید.  اى كه هم گونه خود به

زمان خط كوفى ـ بر خلاف خط نسخ ـ سیر قهقرایى داشت. این خط حدود دو قرن رواج داشت، سپس از میان با گذشت 

 شد.  ها با خط زیباى نسخ نوشته مى رفت و از آن پس مصحف

 

 كار برد اولین كسى كه نقطه را در مصحف به

 نوشتند.  ها تا نیمه قرن اوّل، خطوط اقتباسى را بدون نقطه مى عرب

( حاكم عراق بود، مردم با كاربرد نقطه آشنا 75ـ  86مروان ) بن كه حجاج بن یوسف ثقفى از جانب عبدالملكزمانى 

 عاصم، شاگردان یعمر و نصربن بن كار به وسیله یحیى شدند و حروف نقطه دار را از بى نقطه مشخص ساختند. این

 ابوالاسود دُئلى متداول گردید. 
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اگردان عاصم، ش یعمر و نصربن بن كار بردند، یحیى كسانى كه نقطه را در مصحف به اولین»گوید:  استاد زرقانى مى

 «. ابوالاسود دئلى بودند

 
 

 شكل حركات و نشانه گذارى

 كه در اِّبتدا از نقطه خالى بود، شكل )علایم حركات حروف و كلمات(، نشانه و علامت نیز نداشت.  خط عربى علاوه برآن

یم و گانه بودند، به وضع علا ه مسلمانان غیر عرب جامعه اسلامى فزونى یافت و با زبان عربى بىاما در پایان قرن اول ك

 هایى براى كلمات قرآن، نیاز مبرم پیدا شد.  نشانه

اى خواست تا از عهده  ( مراجعه كرد و نویسنده51ـ  53ابیه كه در آن زمان حاكم كوفه بود ) ابوالاسود به زیادبن

هر حرفى را كه من با گشودن دهان ادا »گوید، به خوبى برآید. ابوالاسود به نویسنده مذكور گفت:  مىچه او  نوشتن آن

ى ا اى بر بالاى آن حرف بگذار و اگر دهان خود را جمع كردم )حرف را به ضمّه خواندم( نقطه كردم )مفتوح خواندم(، نقطه

كند  ابن عیاض اضافه مى«. اى در زیر آن حرف بنویس هدر جلوى آن حرف قرار بده و اگر حرفى را كسره خواندم، نقط

 . «را با دو نقطه مُشخّص كن و او همین كار را انجام داد اگر حرفى را با غُنّه ادا كردم آن»كه ابوالاسود به نویسنده گفت: 

تر  دند؛ ولى بیشكار بر عنوان علایمى براى نشان دادن حركات حروف و كلمات به ها را به از این پس، مردم این نقطه

 نوشتند و غالباً این رنگ قرمز بود.  بود، مى ها را با رنگى غیر از رنگى كه خط مصحف با آن نوشته شده این نقطه

هاى  كار برد، نقطه عاصم نقطه را براى تشخیص حروف نقطه دار از حروف بى نقطه در مصحف به كه نصربن پس از آن

ود هایى كه علامت اعجام است، اشتباه نش هایى كه علامت حركت بوده با نقطه نقطههاى رنگى تبدیل شد تا  سیاه به نقطه

 شوند.  دیگر تمیز داده و این دو نوع نقطه از یك

 

 آخرین تغییرات تكمیلى

است. نقطه اول حروف علامت  صورت نقطه بوده در صدر اول، نشانه حركات حروف به»است:  جلال الدین سیوطى گفته

 است.  آمده شمار مى آخر حروف علامت ضمه و نقطه زیرین حروف علامت كسره بهفتحه و نقطه 

د احم بن باشد، از ابتكارات خلیل اكنون براى بیان حركات حروف متداول است و مأخوذ از حروف مى علایمى كه هم

 علامت كسره بهشود و  است. در این روش علامت فتحه عبارت است از شكل مستطیلى كه در بالاى حروف گذارده مى
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رود. علامت ضمه واو كوچكى است در بالاى حرف و تنوین بر حسب مفتوح بودن  كار مى همین شكل و در ذیل حروف به

كسى  اولین»كند:  سیوطى اضافه مى«. شود و یا مكسور بودن و یا مضموم بودن، بهوسیله دو علامت از نوع خود مشخص مى

 «. احمد بود بن كه همزه و تشدید را وضع كرد، خلیل

كردند  شد و مسلمانان تغییراتى در خط و رسم آن ایجاد مى تر مى در طول زمان، عنایت و توجه مسلمانان به قرآن بیش

كار  و در پایان قرن سوم بود كه رسم الخط قرآن به حد اعلاى زیبایى خود رسید، مردم در نوشتن قرآن با خطوط زیبا و به

 گرفتند. دیگر پیشى مى ها بر یك بردن علایم و نشانه

 

 موضوعات قرآنى
 

توان به طور جزئى بر شمرد، ولى در یك نگاه اجمالى این مسائل به موضوعاتى كه در قرآن طرح شده زیاد است و نمى

 خورد: چشم مى

. خدا، ذات، صفات و یگانگى او و آنچه باید خدا را از آنها منزه بدانیم و آنچه باید خدا را به آنها متصف بدانیم)صفات 0

 سلبیه ثبوتیه(. 

 . معاد، رستاخیز و حشر اموات، مراحل بین مرگ تا قیامت)برزخ(. 1

 مجرى اوامر الهى.. ملائكه، وسائط فیض و نیروهاى آگاه به خود و به آفریننده خود و 3

 اند. . پیامبران، یا انسانهایى كه وحى الهى را در ضمیر خود دریافت كرده و به انسانهاى دیگر ابلاغ كرده4

 . ترغیب و تحریض براى ایمان به خدا، به معاد، به ملائكه و پیامبران و كتب آسمانى. 5

 ر، باد، باران، تگرگ، شهابها و غیره.. خلقت آسمانها، زمین، كوهها، دریاها، گیاهان، حیوانات، اب6

. دعوت به پرستش خداى یگانه و اخلاص ورزیدن در پرستش، كسى و چیزى را در عبادت شریك خدا قرار ندادن، 7

 من شدید از پرستش غیر خدا، اعم از انسان یا فرشته یا خورشید یا ستاره یا بت. 

 . یادآورى نعمتهاى خدا در این جهان.8

 جاویدان آن جهان براى صالحان و نیكوكاران، عذابهاى سخت و احیانا جاویدان آن جهان براى بدكاران. . نعمتهاى 9 

  اى خبرهاى غیبى ضمن این احتجاجات.. احتجاجات و استدلالات در مورد خدا، قیامت، پیامبران و غیره، و پاره01

 كند، و عواقبدق دعوت پیامبران را روشن مى. تاریخ و قصص به عنوان آزمایشگاهى انسانى و لابراتوارى كه ص00

 اند و عاقبت بد تكذیب كنندگان آنها. نیك مردمى كه بر سنن انبیاء رفته

 . تقوا، پارسایى و تزكیه نفس.01

 . توجه به نفس اماره و خطر وساوس و تسویلات نفسانى و شیطانى. 03

خدا، شكر خدا، ترس احسان، محبت، ذكر خدا، محبت . اخلاق خوب فردى از قبیل شجاعت، استقامت، صبر، عدالت،04

از خدا، توكل به خدا، رضا به رضاى خدا و تسلیم در مقابل فرمان خدا، تعقل و تفكر، علم و آگاهى، نورانیت قلب به واسطه 

 تقوا، صدق، امانت.

ضاء، امر به ربر و تقوا، ترك بغ. اخلاق اجتماعى از قبیل اتحاد، تواصى)توصیه متقابل(بر حق، تواصى بر صبر، تعاون ب05

 معروف و نهى از منكر، جهاد به مال و نفس در راه خدا. 
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. احكام از قبیل نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، نذر، یمین، بیع، رهن، اجاره، هبه، نكاح، حقوق زوجین، حقوق 61

، شهادت، حلف)قسم، ثروت، مالكیت، والدین و فرزندان، طلاق، لعان، ظهار، وصیت، ارث، قصاص، حدود، دین، قضا

 حكومت، شورا، حق فقرا، حق اجتماع و غیره. 

 . حوادث و وقایع دوران بیست و سه ساله بعثت رسول اكرم. 61

 . خصائص و احوال رسول اكرم، صفات حمیده آن حضرت، عتابها نسبت به آن حضرت. 61

 ، منافقین. . توصیف كلى از سه گروه در همه اعصار: مؤمنین، كافرین61

 . اوصاف مؤمنین و كافران و منافقان دوره بعثت. 02

 . مخلوقات نامرئى دیگر غیر از فرشتگان، جن و شیطان. 06

 شان. . تسبیح و تحمید موجودات جهان و نوع آگاهى در درون همه موجودات نسبت به خالق و آفریننده00

 . توصیف خود قرآن)در حدود پنجاه وصف(. 02

آل و كمال مطلوب انسان قرار سنن جهان، ناپایدارى زندگانى دنیا و عدم صلاحیت آن براى اینكه ایده . جهان و02

 بگیرد، و اینكه خدا و آخرت و بالاخره جهان جاویدان شایسته این است كه مطلوب نهایى انسان قرار گیرد. 

 . معجزات و خوارق عادات انبیاء. 02

 تورات و انجیل و تصحیح اغلاط و تحریفهاى این دو كتاب.  . تایید كتب آسمانى پیشین خصوصا01

حاظ توان ادعا كرد كه از لگستردگى معانى اینها كه گفته شد اجمالى بود از آنچه در قرآن آمده است و البته حتى نمى

 اجمالى نیز كافى است. 

در نظر بگیریم و آن را با هر كتاب اگر تنها همین موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جهان، و وظایف انسان 

بینیم هیچ كتابى طرف قیاس با قرآن نیست، خصوصا با توجه به اینكه قرآن به وسیله بشرى درباره انسان بسنجیم، مى

و درس ناخوانده بوده و با افكار هیچ دانشمندى آشنا نبوده است، و بالاخص اگر در نظر بگیریم « امى»فردى نازل شده كه 

ترین محیطهاى بشرى بوده است و مردم آن محیط عموما با تمدن و ترین و جاهلىظهور چنین فردى از بدوى كه محیط

 اند. فرهنگ بیگانه بوده

اى آورد و به طورى طرح كرد كه بعدها منبع الهام شد، هم براى فلاسفه و هم براى علماى قرآن مطالب و معانى گسترده

 یرهم. حقوق و فقه و اخلاق و تاریخ و غ

 

 آشنائی با اعجاز قرآن

)ناتوانی( به معنای ناتوان ساختن می باشد ناتوان ساختن بر دو گونه است: یكی آن كه توانایی « عجز»اعجاز از ریشه 

كسی قهرا از وی سلب شود و او به عجز درآید، مثلا اگر شخصی قدرت مالی یا مقامی دارد، آن مال یا مقام از او با زور 

او به خاك مذلت بنشیند دیگر آن كه كاری انجام گیرد كه دیگران از انجام و یاهم آوردی با آن عاجز باشند، گرفته شود و

بدون آن كه درباره آنان هیچ گونه اقدام منفی به عمل آمده باشد، مثلا ممكن است كسی در كسب كمالات روحی و معنوی 

اه، فلان اخرس اعد»ز روی عجز دست فرونهند در مثل گویند: به اندازه ای پیش رفت كند كه دست دیگران بدو نرسد و ا
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مقصود آن است كه آن اندازه آراسته به كمالات گردیده و كاستی ها را از خود دور « فلانی زبان دشمنان خود را بند آورد

نو درآورده ساخته كه جایی برای رخنه عیب جویان باقی نگذارده است، به همین جهت دشمنان و حسودان خود را به زا

 است. 

اعجاز قرآن از نوع دوم است، یعنی در بلاغت، فصاحت، استواری گفتار، رسابودن بیان، نوآوری های فراوان در زمینه 

معارف و احكام و دیگر ویژگی ها، آن اندازه اوج گرفته كه دور از دست رس بشریت قرار گرفته است از این جهت قرآن 

گویند این حالت برای قرآن، همیشگی و ثابت است، چراكه این كتاب بزرگ قدر، سند  «معجزة خالدة، معجزه جاوید»را 

 شریعت جاوید اسلام است. 

 

 بهترین معجزه )فلسفه تنوع معجزات(

است كه، حضرت در پاسخ به فلسفه اختلاف معجزات پیامبرانى در اصول كافى روایتى از امام هشتم)ع( نقل گردیده

دلیل این اختلاف غلبه پیامبران بر فنون رایج در عصر خویش بوده »است: فرموده )و محمد)صچون موسى)ع( و عیسى)ع( 

 «. است

رسد و خطیبان و ادیبانى كه از فصاحت و بلاغت گاه كه فنون ادب در میان عرب به اوج خود مىدر عصر ظهور اسلام، آن

گیرند و بازارهایى معیّن براى عرضه اشعار نغز و بیشترى برخوردارند، به عنوان خداوندان سخن مورد تشویق قرار مى

رسد كه هفت قصیده از بهترین اشعار آنان، كه با آب طلا نوشته جا مىا بدانآید و تقدیر از آنان تزیباى آنان به وجود مى

گذارد كه همه ارباب سخن را به گردد، پیامبر اكرم با سلاحى قدم در این كارزار مىشده است، بر خانه كعبه آویزان مى

دانستند. ا در آن سرآمد روزگار مىكند در همان هیأت و قالبى است كه آنان خود رچه او عرضه مىدارد. آنحیرت وا مى

 است. « كتاب»ترین معجزه پیامبر اسلام)ص( یك آرى؛ عظیم

 

 طلبى(تحدى )مبارزه

اى از قرآن كتابى است كه به عنوان سند نبوّت پیامبر )ص( و منبع اصلى هدایت امت نازل گردید. نزول قرآن در برهه

ترین نورى در میان عرب به كمال رسیده و حجاز خاستگاه برجستهاى از جهان رخ داد كه فنون سخزمان و در منطقه

اى از منكران قرآن آن را اسطوره و افسانه ادیبان، شاعران، خطیبان و خداوندان سخن و ادب عرب بود. در آغاز دسته

ص( دعوت مكانى پیامبر ) توانند مانند آن را بیاورند در چنین زمان وپنداشتند و بر این پندار بودند كه اگر بخواهند مىمى

 طلبى و دعوت به معارضه و مقابله است.نمود. تحدّى همان مبارزه« تحدّى»به 

از و افتخار ترین امتیجا كه بزرگنظیر صورت گرفت و از آناین تحدّى نه از موضع انفعالى، كه با قاطعیت و صلابتى بى

نمود؛ زیرا عدمِّ اقدام به كننده و شورآفرین مىت تحریكنهایعرب )سخنورى و سخندانى( را هدف قرار داده بود، بى

كه آن انگیزتراى جز از دست دادن حیثیّت و موقعیت ممتاز آنان نداشت. شگفتمقابله با قرآن یا اقدام نافرجام نتیجه

هم  ه جهانیان گردطلبى این بود: اگر همها نبودند، بلكه پیام اولین مبارزهجزیره و عربمخاطبانِّ تحدّى فقط مردم شبه

 آیند تا مانند قرآن بیاورند از انجام دادن آن ناتوانند. 
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 نظریه صرفه

ام نظریهّ اى را به نكه چرا بشر نتوانست مانند قرآن بیاورد، بعضى از دانشمندان شیعى و سنّى، نظریّهدر پاسخ به این

ابق این نظریّه، خداوند همّت و انگیزه مردم را از اند. مطصرفه عنوان نموده و آن را یكى از وجوه اعجاز قرآن شمرده

 معارضه با قرآن منصرف ساخته است.

نارسایى این نظریه بسیار آشكار است؛ زیرا مطابق با این عقیده، اعجاز قرآن را در خود قرآن و از جمله در فصاحت 

د یعنى خداوند اندیشه كسانى را كه قصصورت گرفته است؛ « صرف همم»وجو نمود، بلكه اعجاز در نظیر آن نباید جستبى

اند، منصرف گردانده است. ضعف این نظریه بدین جهت است كه ارزش ذاتى برابرى و مانندآورى با قرآنِّ كریم را داشته

داند. از میان علماى امامیه، سیدمرتضى و شیخ بودن آن كافى نمىزبانى و محتوایى و سبكى قرآن را براى معجزه -و ادبى 

 اند.طرفدار این نظریه مفید

تقلیدهایی كه بعضی اشخاص خواسته اند بكنند آنقدر مفتضح و رسواست كه »استاد مطهری در این باره می فرمایند:  

شده اند، یعنی می گویند چون اینها خواسته اند با قرآن معارضه كنند خداوند آنهارا مجازات كرده « صرف»برخی قائل به 

طح پایین سخن بگویند كه رسوا و مفتضح شوند، یعنی وقتی خواسته اند با قرآن معارضه كنند، است كه این ها آنقدر س

 5«.آنقدر از سطح عادی پایین تر گفته اند كه عده ای آن را به نوعی مجازات الهی دانسته اند

 

 معارضه با آیات تحدّى

 یر است، بلكه از حیث عملى نیز بطلانش ثابتپذگونه كه بیان كردیم خدشهتنها از جنبه نظرى همانقول به صرفه نه

ها را با قرآن ثبت نموده است كه البته مایه عبرت و شگفتى است. بنابراین در گشته است؛ زیرا تاریخ برخى از معارضه

 كنندگان حاصل نشده است.مقابل تحدّى، معارضه صورت گرفته است، امّا سرانجام جز خسارت و فضاحت براى معارضه

 ها به قرار زیر است: نه از این معارضهسه نمو

اك : الفیلُ ما الفیل. وما ادرمسیلمه كذّاب كه ادعاى نبوت و پیامبرى داشت در مقابل سوره فیل این جملات را برساخت

 ما الفیل. له ذنب وَبیل وخرطوم طویل...

است، اقتباسى كه از خود سوره داشتهیكى از نویسندگان مسیحى كه مدعى معارضه با قرآن است، در مقابل سوره حمد با 

: الحمد للرّحمن. ربّ الأَكوان. الملك الدیاّن. لك العبادة وبك المسُتعان. اهدنا صراط اى عرضه نموده استسوره خودساخته

 الإیمان.

ا تقلید رد ب! این ف: إناّ اعطیناك الجواهر. فصلّ لربّك وجاهر ولاتعتمد قولَ ساحراستو در مقابله با سوره كوثر گفته

 كند كه با قرآن معارضه نمودهكامل از نظم و تركیب آیات قرآنى و تغییر برخى از الفاظ آن، به مردم چنین تلقین مى

ناّ اعطیناك إهایش را نیز از مسیلمه كذّاب به سرقت برده است. مسیلمه در برابر سوره كوثر گفته بود: است. همین بافته

 وهاجرْ. وانّ مبغضك رجلٌ كافر.الجماهر. فَصلَِّّ لربّك 

 اند. اساس وجود دارد كه براى همیشه به بایگانى تاریخ سپرده شدههاى واهى و بىهایى دیگر نیز از معارضهنمونه
 

                                                           
 .661، ص 4نبوت، مجموعه آثار شهید مطهری، ش  5
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 شخصیت پیامبر )ص(

یكى از نكات مهمّى كه قرآن براى اعجازش به آن اشاره نموده است، توجه به شخصیّت پیامبر )ص( و آورنده قرآن 

دانستند كه او اُمّى و درس ناخوانده ست. پیامبر )ص( در مكتب هیچ دانشمند و معلّمى حاضر نگشته بود و همگان مىا

دهد، از او هیچ شعر و نثرى دیده نشده ساله زندگىِّ قبل از بعثت كه دو ثلث عمر او را تشكیل مىاست. در دوره چهل

 مانند. رد كه بزرگان روزگار در مقابلش درمىدااست. ناگهان چنین پیامبرى، كتابى را عرضه مى

 كند: قرآن همین نكته را بخشى از اعجاز خویش دانسته به آن تحدّى مى

 6؛«قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ علََیكُمْ ولا أَدریكُم بِّهِّ فَقَدْ لبَِّثْتُ فیكُمْ عُمراً مِّن قَبْلِّهِّ أَفَلا تَعْقِّلُون»

گردانید. قطعاً پیش از آن روزگارى در خواندم و خدا شما را بدان آگاه نمىاست آن را بر شما نمىخوبگو: اگر خدا مى

 كنید؟ام. آیا فكر نمىمیان شما به سر برده

 فرماید: مى گفتند فردى از رومیان معلّم پیامبر )ص( بوده استقرآن در ردّ سخنان كسانى كه مى

 7؛«ونَ إنّما یُعَلِّّمُهُ بَشَرٌ لِّسانُ الّذى یلُحِّدوُن إلیه أَعجَْمىٌّ وهذا لِّسانٌ عَربىّ مُبینٌوَلَقَدْ نَعلَْمُ أَنهَّم یَقُولُ»

نه چنین نیست( زبان كسى كه این نسبت (آموزدگویند: جز این نیست كه بشرى به او مىدانیم كه آنان مىو نیك مى

 است.ندهند غیرعربى است و این قرآن به زبان عربى روشرا به او مى

كند كه سرشار از معارف و حال پیامبرى كه در جایى درس نخوانده است، كتابى بر بشر و درس آموختگان عرضه مى

 گردد.هاست و خود معلّم كتاب و حكمت مىها و هدایتحكمت

 آموز صد مدرّس شد نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت       به غمزه مسأله

 

  اعجاز بیانى

 حت و بلاغتالف: فصا

زیرا ویژگى  اندگانه تحدّى حداقل ناظر بر فصاحت و بلاغت بودهدر این مورد نیز تحدّى صورت گرفته است. آیات پنج

 مهم مخاطبان پیامبر )ص(، كه به مقابله فرا خوانده شدند، فصاحت و بلاغت آنان بود.

از كمال و بلاغت در كلام رسیده بود كه تاریخ اى بر هیچ كس پوشیده نیست كه عرب در زمان ظهور اسلام به مرحله

براى هیچ ملتى نه پیش و نه پس از آن، هماوردى سراغ ندارد. در چنین فضایى، آیات نورانى الهى بر پیامبر )ص( نازل 

ى هاآور است كه عرصه را بر شاعران و ادیبان و صاحبان ذوق و قریحهگردید. زیبایى و رسایى این آیات به حدّى اعجاب

نماید. قرآن با شیوه بدیع و منحصر به فردِّ خویش در بیان مفاهیم سرشار، تنگ كرده آنان را وادار به اعتراف به عجز مى

الشعاع كند كه همه سخنان و آثار ادبى را تحتگرى مىو معانى بلند و پرمحتواى خود كه نه نثر است و نه نظم، چنان جلوه

خورد. آیات قرآن در هنگام تلاوت، به یات متعدد و مختلفى در این زمینه به چشم مىدهد. در تاریخ، حكاخویش قرار مى

 كرد.خود مىنشست كه آنان را از خود بىاى در جان و دل افراد مىگونه

 

 ب: سبك وشیوة بیان
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ع را، بدی اىبخشى از اعجاز ادبى قرآن كریم در اسلوب خاص و ویژه آن نهفته است. قرآن از نظر سبك كلامى، شیوه

 كه هرگز سابقه نداشته، به وجود آورده است؛ قرآن نه نظم است و نه نثر.

. با عباراتی در نهایت فصاحت 1. مطلبش زبان فطرت بشر است 2استاد مطهری بقای قرآن را مدیون سه چیز می داند: 

 8بخوانید.. دستور اكید صادر شده كه قرآن را با قرائت و آهنگ لطیف 0و بلاغت بیان شده است 

 

 ج: آهنگ پذیری قرآن

 هنگام گوش دادن به آوای قرآن، نخستین چیزی كه جلب توجه می كند، نظام بدیع و شیوای صوتی آن است.

در این نظام، حركات و سكنات واژگان به شكلی آرایش شده است كه هنگام شنیدن، آوایی دلنشین به گوش می رسد؛ 

نشاطی در جانها می دمد. این همان نظم آهنگ قرآن است كه احساسات آدمی را بر آوایی كه شوری در دلها می اندازد و 

 می انگیزد و دلها را شیفته ی خود می سازد. برای مثال در سوره ی نجم می خوانیم :

ی * عَلَّمَهُ شدَیدُ القُوی * وَ النجَّمِّ إِّذا هَوی * ما ضلََّ صاحِّبُكُم وَ ما غَوی * و ما یَنطِّقُ عَنِّ الهَوی * إن هوَُ إِّلاّ وحَیٌ یوح»

ذَبَ ا أَوحی * ما كَذو مِّّرَهٍ فَاستَوی * وَ هُوَ بِّالاُفُقِّ الأعلی * ثمَّ دَنا فَتَدلّی * فَكانَ قابَ قَوسَینَ أَو اَدنی * فَأَوحی إلی عَبدِّهِّ م

ندَ سِّدرَهِّ المنُتهَی * عِّندَها جَنَّهُ المَأوی * إذ یغَشی الفُؤادُ ما رأَی * أَفَتُمارونَهُ عَلی ما یَری * وَ لقَدَ رَآهُ نَرلَهً أُخری * عِّ

 «.  السِّّدرَهَ ما یَغشی * ما زاغَ البَصَرُ وَ ما طَغی * لَقَد رأَی مِّن آیاتِّ رَبِّّهِّ الكبُری

در این حروف، گویی یكی می نوازد، دیگری طنین انداز، سومین نجواگر است، چهارمین بانگ »استاد درّاز می گوید: 

 «.برآورنده، پنجمین نفس را می لغزاند و ششمین راه نفس را می بندد و شما آهنگ را در دسترس خود می یابید

 

 اعجاز در الفاظ
 استاد مطهری در بارة الفاظ قرآن می فرمایند:

سبك قرآن نه شعر است و نه نثر، شعر نیست زیرا وزن و قافیه ندارد به علاوه شعر معمولاً با نوعی تخیل شاعرانه »

همراه است، قوام شعر به مبالغه و اغراق است كه نوعی كذب است، در قرآن تخیلات شعری و تشبیه های خیالی وجود 

انسجام و آهنگ و موسیقی برخوردار است كه در هیچ سخن نثری  ندارد، در عین حال نثر معمولی هم نیست زیرا از نوعی

 تا كنون دیده نشده. 

 

 اعجاز معانى
 ها و معارف عالىالف: آموزه    

زیبایى قرآن فقط در الفاظ و عبارات و فصاحت و بلاغت آن نیست. این كتاب مقدس برخوردار از یك زیبایى برتر و 

ست است، و كتابى امیق و دقیق است. قرآن رسالت خویش را هدایت بشر شناساندهارزش والاتر، یعنى مفاهیم و معانى ع

 گردد. ها به نور رهنمون مىكه پیامبر )ص(، با آن، مردم را از ظُلمت
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اى از اصول و ضوابط هماهنگ با فطرت انسانى است كه همواره قرآن به عنوان قانون اساسى اسلام دربرگیرنده مجموعه

داند. قرآن در درخشد و عزّت و عظمت را در گرو آشنایى و عمل به قوانین خود مىمىها چون خورشیدىبر تارك اندیشه

این بخش بدون شك اعجاز است. در زمانى كه انحطاط در اخلاق و آداب و رسوم اجتماعى به اوج خود رسیده بود و غارت 

ود، عدالتى فراگیر شده بد و خیانت و فساد و فحشا و بىشدنآمد و دختران زنده به گور مىحساب مىو چپاول، امتیاز به

كند و به مردم صداقت، ها و فضایل انسانى است ظهور مىكننده ارزشترین قوانین و مطرحقرآن، كه پرچمدار مترقى

ایى و از شود؛ آنان را از جهل به سوى علم، از تاریكى به سوى نور و روشنامانت، اخوت، وحدت و انسانیت را یادآور مى

بخش است كه اسلام شرق تا غرب عالم را فرا دهد. در سایه همین تعلیمات و قوانین حیاترذایل به سوى فضایل سوق مى

 آید. گیرد و پرچم تمدن شكوهمند اسلامى در همه اقطار به اهتزاز درمىمى

رد. همه این اصولِّ مترقى را در زمان تأثیرى در طراوت و حلاوت آن ندااى است كه گذشتجاودانگى قرآن به گونه

هاى مختلف زندگى از قبیل امور اقتصادى، بدترین دوره انحطاط اخلاقى و در دوران رواج وحشیگرى مطرح و در بخش

هاى عمومى، معاملات، ازدواج، طلاق، ارث و... در مالى، اجتماعى و سیاسى، امور نظامى و دفاعى، امور حقوقى، ثروت

 است. ن نمودهترین شكل تبییعالى

 

 اعجاز تشریعی 

انسان همواره پرسشهایی درباره ی هستی و راز آفرینش با خود داشته و پیوسته در تلاش بوده  است تا پاسخهای قانع 

كننده ای برای آن بیابد. سوال هایی از قبیل:از كجا آمده، چرا آمده؟ به كجا می رود؟ و... كوششهای انسان برای پی بردن 

 هستی، نتوانسته به پاسخ قانع كننده ای برسد و تمامی این مسائل را روشن سازد:به راز 

 «.؛ هر آنچه از دانش به دست آورده اید اندكی بیش نیست وَ ما أُوتیتُم مِّنَ العِّلمِّ إلّا قَلیلاً »

عمق در است. با تبه تمامی این مسائل به گونه ی كافی و شافی پاسخ داده  –آنگونه كه قرآن عرضه كرده است  –دین 

 آنچه قرآن عرضه كرده، انحراف اندیشه ها  تعدیل می شود و راه های نیمه رفته تكمیل می گردد: 

؛ ای مردم ! پند و اندرزی از یا أَیُّها النّاسُ قَد جاءَتكُم مَوعِّظَهٌ مِّن رَبِّّكُم وَ شِّفاءٌ لِّما فی الصُّدورِّ وَ هُدیً وَ رَحمَهٌ لِّلمُؤمِّنینَ»

وند به شما داده شده است و شفایی كه مایه ی بهبودی و آرامش خاطرتان می باشد و هدایتی و رحمتی برای جانب خدا

 «.مؤمنان است

از بَدوَی ترین قبایل تا متمدن ترین جوامع بشری آن روز، باورهایی از جهان هستی و مبدأ آفرینش و تقدیر و تدبیر 

 به تصوراتی خیال گونه می مانست. گفتار انبیاء نیز با گذشت زمان، دستخوشداشتند كه با حقیقت، فاصله ی زیادی داشت و 

تحول و تحریف شده بود؛ لذا بشر هرگز نمی دانست از كجا آمده، چرا آمده و به كجا می رود. تا آنكه قرآن مجید پاسخ 

بُعد معارف و احكام است؛ معارف  های روشن و قاطعی در تمامی این زمینه ها ارائه نمود؛ بنابراین نوآوری های دین در دو

عرضه شده توسط قرآن از هر گونه آلودگی و خرافات به دور است و از بُعد احكام نیز علاوه بر جامع و كامل بودن، از 

 گرایش های انحرافی مُبرّا و خالص است.
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 هماهنگى و عدم اختلاف
دانیم كه در قرآن است. همه مىوده است، عدم اختلافیكى از ابعاد اعجاز قرآن، كه قرآن نیز به آن اشاره و تحدّى نم

سال تدریجاً در مكه ومدینه، در شب و روز، در جنگ و صلح به هنگام پیروزى و شكست، در مواقع 10این كتاب در طى 

شدت وراحتى، و خلاصه در حالات مختلف نازل شده است. از سوى دیگر در مورد همه امور، دادِّ سخن داده است. در 

ها ن از حِّكَم و مواعظ گرفته تا مسائل اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، اخلاقى، اعتقادى و هنرى مطرح شده است. احتجاجقرآ

مربوط به دنیا و امور مرتبط با خورد. مسائلعقلى، به اضافه امثله و قِّصصَ نیز در آن فراوان به چشم مىهاىو استدلال

ذكر گردیده، و در عین حال میان این همه مباحث متنوع و مختلف و سازندهاى بسیار پندآموز آخرت و قیامت به گونه

یان این كتاب آسمانى نمانواختى شگفتى در مجموعهشود؛ بلكه همسویى و یكگونه اعوجاج و اختلافى مشاهده نمىهیچ

هم در مدت اد آناست. حال اگر این كتاب، ساخته دست بشرى بود، موارد متعددى از اختلاف و عدم هماهنگى و تض

خورد؛ چراكه انسان در دنیاى مادى همواره از نقص به سوى كمال در حركت در آن به چشم مى -ربع قرننزولى نزدیك به

 كند: است. به همین جهت است كه قرآن تحدّى خود را به این صورت بیان مى

 9؛«لَّهِّ لَوَجَدُوا فیهِّ اخْتِّلافاً كَثیراًأَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ وَلَوْ كانَ مِّنْ عِّنْدِّ غیَْرِّ ال»

 یافتند. اندیشند؟ اگر از جانب غیرخدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیارى مىآیا در معانى قرآن نمى

 

 خبرهاى غیبى

است. كریم، هم از زندگى اقوام و پیامبران گذشته پرده برداشته و هم نسبت به آینده خبرهایى را از پیش گفتهقرآن

 اند. تحدّى به اخبار غیبى در چندین آیه مطرح گردیده است:در هر دو زمینه، خبرهاى داده شده خبرهایى غیبى بوده

 ؛10 تِّلْكَ مِّنْ أَنباءِّ الغَیْبِّ نُوحِّیها إِّلَیْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلاقَوْمُكَ مِّنْ قبَْلِّ هذا...»

 «. دانستى و نه قوم توكنیم، پیش از این نه تو آن را مىمى این از خبرهاى غیب است كه آن را به تو وحى

بنابراین بخش عظیمى از قرآن كریم كه  استاین یادآورى در داستان حضرت مریم و حضرت یوسف)ع( نیز آمده

داشته ن در حالى كه خود پیامبر )ص( هیچ اطلاعى از آنها-سرگذشت پیشینیان و داستان پیامبران الهى را بیان نموده است 

 گیرند. در حوزه اعجاز غیبى قرآن كریم قرار مى -است

چه خبر داده شده، كه همه آنویژه هنگامىاعجاز در مورد خبرهاى غیبى مربوط به آینده بیشتر قابل توجه است؛ به

 كنیم: عیناً به وقوع پیوست. به چند نمونه اشاره مى

 الف: خبر پیروزى رومیان بر ایرانیان

  11الرُّوم* فى أَدْنَى الأرَضِّْ وَهُم من بَعْدِّ غلََبِّهمْ سَیَغْلِّبُونَ فى بِّضْع سنین؛ غلُِّبَتِّ»

ترین سرزمین. ولى بعد از شكستشان، در ظرف چند سالى، به زودى پیروز خواهند رومیان شكست خوردند. در نزدیك

 سال بر ایران غلبه یافت و پیروز شد. گونه كه قرآن خبر داده بود، ارتش روم در فاصله كمتر از ده همان«. گردید

 ب: خبر پیروزى مسلمانان در جنگ بدر
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  12؛«أَمْ یَقُولونَ نحَْنُ جمیعٌ منُْتَصِّرٌ* سَیهُْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبرُ»

وند درحالى كه خدا. « نَحْنُ ننْتصرُ الْیومَ منْ محُمّدٍ وأصحابِّهِّ»گفت: دهد كه مىآیه خبر از گفتار ابوجهل در جنگ بدر مى

 مسلمین را طبق همین وعده پیروز نمود. 

سوم مشركان، دهد؛ در حالى كه عدد آنان در حدود یكدر آیه هفتم سوره بدر نیز خدا به مسلمانان وعده پیروزى مى

 گردد. و تجهیزات آنان به مراتب كمتر از كفار است و این وعده محقق مى

 ج: تاریخ و قصص

خ و قصصی آورد كه مردم آن عصر چیزی از آن ها نمی دانستند و خود پیامبر )ص( نیز از آن ها بی خبر قرآن، تواری»

و در همه مردم عرب، یك نفر مدعی نشد كه این داستان ها را می دانستیم، قرآن  13«ما كنتُ تعلَمهُا أنت و لا قومك»بود. 

 14«.نكرد بلكه آن ها را اصلاح كرد در این داستان ها از تورات و انجیل )تحریف یافته( پیروی

 

 اعجاز علمی قرآن
 طرح مسائل دقیق علمى

كه براى بشر آن زمان قابل درك و -اى از موارد قرآن در زمینه طرح مباحث علمى در مواردى به صراحت و در پاره

  تلویحاً سخن گفته است. -شدهضم نبوده، بلكه احیاناً مخالف با اصول مسلم پذیرفته شده در بین آنان تلقى مى

  15«.وأَرْسلنا الرّیاح لواقح»به عنوان نمونه: 

لم ثابت نموده است كه باردارشدن درختان و گیاهان، نیاز به لِّقاح دارد و این مهم در مواردى با بادها صورت امروز ع

 شود. هاى حبوبات و غیر آنها دیده مىگونه كه در درختانى مثل زردآلو، صنوبر، انار و در بوتهگیرد؛ آنمى

تنها مختص به حیوانات نیست؛ بلكه در همه انواع  نماید كه وجود جنس مخالفاى دیگر تصریح مىخداوند در آیه

خلََق الأَزْواجَ كُلّها مماّ تُنْبِّتُ الاَرْضُ وَمِّنْ  ومِّنْ كلُِّّ الثمرات جعل فیها زوْجَیْنِّ اثنَْیْنِّسُبْحان الّذى»گیاهان نیز وجود دارد: 

 16«.أنفُسهم وممّا لایعْلمُون

. زمین، به 17«جعل لَكُمُ الأَرضَْ مهَْداً اَلّذى»مطرح گردیده است: مسأله حركت و گردش زمین نیز به صورت خاصى 

است و این خود ناشى از حركت وضعى و انتقالى زمین است. صورت مهد و گهواره براى موجودات روى آن قرار داده شده

كوفایى انسان گونه كه حركت گهواره مایه آرامش و رشد طفل و كودك است، حركت زمین نیز در جهت رشد و شهمان

است. البته بیان كنایى و سربسته این حقیقت در قرآن، بدان جهت است كه در زمانِّ نزول قرآن، مردم اعتقاد به سكون 

 دانستند كه قابل تشكیك نبوده و نخواهد بود. زمین داشتند و آن را از بدیهیاتى مى

 گردد: مسأله بیضوى و كروى بودن زمین نیز از بعضى از آیات استفاده مى

                                                           
 45و  44قمر /  12
 44هود /  13
 110، ص 1مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، مجموعه آثار شهید مطهری، ش  14
 11حجر /  15
 3رعد /  16
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  19«.رَبُّ الْمَشرْقین وربّ الْمغربین»، 18«فلَا اُقسمُ بربّ الْمشارق والْمغارب»

جایى بودن آن است كه در اثر جابهاگر زمین، مسطح بود، ناچار، یك مشرق و مغرب بیش نداشت. تنها با فرضِّ كروى

 عدد را تصور كرد. توان در یك زمان براى زمین، مشارق و مغارب متحالت نسبت به خورشید، مى

البته استاد در این مورد توضیح داده اند كه اگر مطلبی را از قرآن استنباط می كنیم هیچ اصراری نداریم كه حتماً آن را 

با علوم روز منطبق كنیم، زیرا علم بشر را متغیر دانسته و در هر دوره و زمانی نظریه ای دارد كه در زمان دیگر نیست. در 

ی فرمایند: ما اصرار نداریم كه آن چه را كه در قرآن آمده است، حتماً تطبیق بكنیم با آن چه كه علوم قدیم نتیجه ایشان م

 20گفته اند یا علم جدید می گوید.

 

 هاى هنرىآفرینش
ر پردازى و به تصویانگیزى و صحنهدارد، جنبه خیالیكى دیگر از رازهاى جاذبه قرآن كه پرده از اعجازى دیگر برمى

، هاها و ضد ارزشهاى طبیعت و چه در تبیین ارزشیدن معانى گوناگون است. این هنر قرآنى، چه در بیان صحنهكش

ها و چه در به تصویر كشیدن مراحلى از معاد و ها و چه در طرح مثلسرایىها و داستانها و چه در قصهها و ناپاكىپاكى

را  چهكنند. آناست كه بعضى از آن به سحر و افسون قرآن یاد مى قیامت و حساب و كتاب، چنان كارآمد و مؤثر بوده

 كند، به این حقیقت رهنمون است: قرآن از قول برخى از كفار نقل مى

دازید؛ ن؛ به این قرآن گوش ندهید و سخن لغو در آن اوقال الّذین كَفرَوُا لا تَسْمَعُوا لِّهذَا الْقُرآنِّ وأََلْغَوا فیهِّ لَعلََّكُم تَغلِّْبُونَ»

 21«. شاید شما پیروز شوید

بار گوش فرا دادن به آیات قرآن، براى تسلیم منكران، كافى بوده گردد كه تنها یكجا ناشى مىاین گفتار آنان از آن

هاى هنرى قرآن، تنها هنگامى میسر خواهد بود كه ها و ظرافتاست. البته روشن است كه درك صحیح از این همه لطافت

تواند گاه مىبیات عرب و فنون معانى و بیان، آشنایى داشته از نمایش و هنر و زیبایى و شعر نیز آگاه باشد. آنانسان با اد

 با تدبّر در آیات قرآنى و توجه به آن از زاویه هنرى، اوج زیبایى و هنرمندى را در قرآن بیابد. 
 

 دانستنی های قرآنی
 عروس قرآن: سوره الرحمن

 بزرگترین سوره: سوره بقره 

 181بزرگترین آیه: بقره / 

 09كلمه وسط قرآن: ولیتلطف /كهف / 

 11بزرگترین كلمه قرآن: فاسقیناكموه/ حجر / 

 اولین سوره كه نازل شد: علق

                                                           
 41معارج /  18
 07الرحمن/  19
 تقطیع(.)با  268، ص 8آشنايی با قرآن، ج  20
 16فصلت /  21
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  004تعداد سوره های قرآن:  

  011تعداد حزب قرآن: 

 جز 31تعداد جز قرآن: 

 77437تعداد كلمات قرآن:   

 6136آیات قرآن:  تعداد 

 313670تعداد حروف قرآن: 

 004تعداد بسمله قرآن: 

 آیه 00سجده های مستحب قرآن: 

 سوره ای كه حرف فا در آن نیست: سوره حمد 

 به مادر قران معروف است   سوره حمد

 معروف است  سوره فجر به سوره امام حسین ) ع(

 سوره مدنی است 18سوره مكی و  86

 نجم وعلق سجده واجب دارند  صلتف  سوره های سجده 

 میباشد 61در سوره نمل ایه « امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف اسو»آیه معروف  

 قرار دارد 02آیه حجاب در سوره نور ایه 

 نوح به شیخ النبیا معروف است  حضرت 

 حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد

 می باشد  كلیم الله  موسی) ع(  حضرت  پیامبری كه به سخن خدا ملقب شده 

 سوره مائده قرار دارد 66آیه مشهور ولایت در ایه 

 6و یكبار با نام احمد در سوره صف آیه   بار با نام محمد )ص( 4است.   امد ه  بار در قران 6نام گرامی پیامبر  

  سوره ای كه در تمام آیاتش كلمه الله است: مجادله

 اردند  سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم

 الرحمن الرحیم دارد  سوره نمل دو بسم الله 

 قرار دارند 03  سوره قران در جز07

 است  سوره دهر  نازل شده  سوره ای كه در شان اهل البیت )ع( 

 سوره اخلاق و ادب است  سوره حجرات

 «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله»امیدبخش ترین آیه: 

 اولین گرداورنده قران حضرت علی//ع/بود 

 علی /ع/ بود  نخستین مفسر قران حضرت

 قلب قرآن: سوره یس

ضرت ح موسی وخضر  یوسف ویعقوب  از ابراهیم ولوط  پیامبرانی كه با همدیگر در یك زمان می زیستند عبارتند 

 ی بودنمونه صبر و برد بار  ایوب )ع(
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 حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است  لقب 

 زبور بود  كتاب حضرت داود )ع(

 كوچكترین سوره: سوره كوثر 

 كوچكترین آیه: طه

 09آیه  –در سوره كهف « وَالیتلطَّف »  حرف وسط قرآن: تا

  كوچكترین كلمه قرآن: با بسمله

 است  در سوره الرحمن  «مدها متان»  كوچكترین ایه قران

 آخرین سوره كه نازل شد: نصر

 قران بكار رفته استبار نام قران در   68

 باشد بهترین خوردنی كه در قران ذكر شده عسل می 

 «فمن یعمل مثقال ذره شراً یره»ترس آورترین آیه: 

 

 

 بخش دوم

 مقدمه

 22« وَرَتِّّلِّ الْقُرآنَ تَرْتیلاً»قال الله تبارك و تعالی 

ایام را در حال تعلیم و تعلّم و به كارگیری احكام نورانی قرآن  آنانی كه همۀ با سلام بر رهروان راستین قرآن كریم،

 كنند. بوده و در اعتلای هر چه بیشتر قرآن كریم و نظام قرآنی جمهوری اسلامی تلاش و كوشش می

ود از حفظ داشتند و در نبرد با اهریمنان و مستكبران، های خسلام به تمام پاسداران قرآن، آنان كه قرآن را در سینه

محافظ قرآن شدند. سلام و درود بر حضرت امام خمینی)قدس سره(، آن بزرگ پاسدار قرآن كه راه و رسم حفاظت و 

 محافظت از قرآن را به ما آموخت. 

 رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند:

 ؛ بهترین شما كسی است كه قرآن را بیاموزد و به دیگران هم یاد بدهد. «و عَلَّمَه خَیرُكَم مَن تَعلََّمَ القُرآنَ»

است. علم تجوید، طرز تلفظ صحیح حروف و كلمات قرآن را به ما « تجوید»هدف از تهیۀ این مجموعه، آموزش علم 

توان یت دستورهای تجویدی میباشد؛ همچنین با رعاآموزد كه نتیجۀ آن صحیح خواندن و عدم تغییر معانی آیات میمی

قرآن را به طرز دلنشین و زیبا قراءت كرد. این مسأله در آیات قرآن و احادیث زیادی اشارت رفته است كه در اینجا چند 

 شود: مورد به عنوان زینت كلام یاد می

 «. ؛ قرآن را به طور شمرده و روشن بخوانوَرَتِّّلِّ الْقُرآنَ تَرْتیلاً»

 فرماید: كند. امام علی ـ علیه السلّام ـ در تفسیر این آیه میاین آیه ما را به شمرده و با تأنّی خواندن كلام خدا دعوت می

                                                           
 13مزمّل/  22
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؛ ترتیل عبارت از اداء صحیحِّ حروف و وقف كردن در محل وقفها اَلتَّرتیلُ اَداءُ )تَجویدُ( الْحروفِّ وَ حِّفظُ )مَعرِّفهُ( الْوُقُوفِّ»

 است. 

شود كه ترتیل همان علم تجوید است كه در برگیرندة صحیح كلام امیرمؤمنان ـ علیه السلّام ـ نتیجه گرفته می از این

 د. باشاداء كردن حروف )و در نتیجه صحیح خواندن كلمات و تغییر ندادن معانی آیات( و رعایت قواعد وقف و ابتدا می

 رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: 

 «. قرآن را با لهجه و صوت عربی بخوانید ؤُوا الْقُرآنَ بِّاَلحْانِّ الْعَرَبِّ وَ اَصْواتِّها؛اِّقْرَ»

از این رو روانیست قرآن را با لهجه و لحن غیر عربی خواند. اگر بخواهیم قرآن را با لحن و صوت عربی بخوانیم باید 

 علم تجوید بدانیم. 

 فرماید: پیامبر اسلام در جای دیگر می

 ؛ برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صدای نیكو است. «لِّّ شَیءٍ حِّلْیَۀٌ وَ حِّلْیَۀُ القرآنِّ الصَّوْتُ الحَْسَنُلِّكُ»

 یك نكته مهم:

رسد دانستن مقداری از قواعد علم تجوید )بعضی از مخارج حروف و برخی از صفات( برای هر مسلمانی لازم به نظر می

گانۀ خود را صحیح بخواند و این جز با دانستن مقداری از این ت حداقل؛ نمازهای پنجاست؛ چرا كه هر كسی موظف اس

 علم شریف میّسر نیست؛ زیرا نمازهایی كه حروف و كلمات آن به طور صحیح ادا نشود؛ مقبول درگاه الهی نیست. 

 نماییم: سرّه( جلب میقدسرساله حضرت امام خمینی) 2333در این رابطه نظر خوانندگان محترم را به مسألۀ شماره 

، «ض»اگر یكی از كلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمداً آنرا نگوید یا به جای حرفی، حرف دیگر بگوید مثلاً به جای »

  23.«بگوید یا جایی كه باید بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است« ظ»

شویم كه هنگام تلفّظ بعضی از حروف باید دقّت به فتوای حضرت امام)ره( و دیگر مجتهدان یادآور می حالا با توجه

 شود. در ذكرهای نماز، چنین كلماتی یافتداشت كه با حروف مشابه خود اشتباه نگردد؛ زیرا باعث تغییر معنای كلمه می

شود كه در ادامه به ذكر نمونه هایی از آن خواهیم طل میشود كه باید آنها را به طور صحیح ادا كرد وگرنه نماز بامی

 پرداخت. 

امید است متربّیان عزیز با راهنماییهای استادان و مربیان محترم و سعی و تلاش خود بتوانند قرآن را بدون غلط، روان، 

 زیبا و دلنشین قرائت كنند. 

را ظرف معارف قرآن قرار دهد و به نور قرآن منوّر خداوند همۀ ما را عالم و عامل به قرآن بگرداند و قلبهای ما 

 بگرداند. 

 

 كلیّاتی در علم تجوید

 حروف تهجی )هجا(

 الفبای زبان عربی را حروف تهجی می گویند. 
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این حروف دارای یك اسم و یك شكل می باشند كه دانستن آنها مخصوصاً برای تلاوت حروف مقطعه ضروری است 

 و به قرار زیر می باشند:

 

 شكل حروف

 خ ح  ج  ث  ت  ب  الف وهمزه 

 ص ش  س  ز  ر  ذ  د 

 ق ف  غ  ع ظ  ط  ض 

 ی ه  و  ن  م  ل  ك 

 

 اسامی حروف

 خاء حاء  جیم  ثاء  تاء  باء  الف و همزه 

 صاد شین  سین  زاء  راء  ذال  دال 

 قاف فاء  غَین  عَین  ظاء  طاء  ضاد 

 یاء هاء  واو  نون  میم  لام  كاف 

 

 حرف خواهد شد.  14حرف می باشد كه اگر الف را حساب نمائیم  18تعداد این حروف عملاً 

 در زبان عربی نمی باشد و مخصوص حروف الفبای فارسی است. « گ، چ، پ، ژ»چهار حرف 

 

  حروف مقطعه

سوره از مجموع  14حروفی هستند كه منفك از یكدیگر و به طور جدا جدا و به اسم خود خوانده می شوند و در ابتدای 

 18حرف،  یعنی نصف حروف هجا كه  04حرف می شوند كه با حذف مكررات،  78مجموعا  سوره قرآن آمده اند.  224

حرف است، باقی می ماند. این حروف اگر چه كه پیش هم چیده شده اند اما كلمه ای را تشكیل نداده اند و اگرچه دركتابت 

 « ص -ا ل م »دا از هم خوانده می شوند، مانند سرهم نوشته شوند، ولی در قرائت، ج

صِّراطُ »حرف جمله  24و از تركیب این مجموع حروف چهارده گانه عبارتند از: )ا ح رس ص ط ع ق ك ل م ن ه ی( 

 السلام حق است و مابه دامن او چنگ می زنیم( بدست می آید. )راه علی علیه« عَلَیٍّ حَقٌ، نُمْسِّكُهُ

 

 تلفظ سوره حروف مقطعه  ردیف

 الف، لام، میم )البقره( )آل عمران(، )العنكبوت(، )الروم(، )لقمان(، )السجده( الم  2

 الف، لام، میم، صاد )الاعراف(  المص 1

 الف، لام، را )یونس(، )هود(، )یوسف(، )ابراهیم(، )الحجر(  الر 0

 الف، لام، میم، را )الرعد(  المر 4
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 ین، صادكاف، ها، یا، عَ )مریم( كهیعص  6

 طا، ها )طه( طه  6

 طا، سین، میم )الشعراء(، )القصص( طسم 7

 طا، سین )النمل( طس 8

 یا، سین )یس( یس 4

 صاد وسلموآلهعلیهاللهصلی ص 23

 حا، میم )غافر(، )فصّلت(، )الزخرف(، )الدخان(، )الجاثیه(، )الاحقاف( حم 22

 حا، میم، عَین، سین، قاف )الشوری( حم عسق  21

 قاف )ق( ق 20

 نون )القلم( ن 24

 

 اقسام حروف عربی

 الف: حروف شمسی

، قلب به این حروف شده، سپس «لام»بر سر آنها درآید، « الف و لام تعریف»حرفی هستند كه اگر 24حروف شمسی، 

ی نوشته می شود ولی خوانده نمی شود و به جای آن هر كدام از حروف شمس« لام»در آنها ادغام می شود یعنی حرف 

 بصورت مشدد خوانده می شوند. 

 قرار بگیرند مشدد خوانده می شوند. « الف و لام»به بیان دیگر این حروف هرگاه بعد از 

 مانند: وَ الشَّمْسِّ، مِّنَ النَّاسِّ

 این حروف عبارتند از:

 

  مثال حروف

  لهَُمُ التَّنَاوُشُ  ت

  كُلِّّ الثَّمَرَاتِّ  ث

  یوْمِّ الدِّّینِّ  د

  الذِّّئْبُ  یأْكلَُهُ ذ

  كَفرَُواْ الرُّعْبَ  ر

  فِّی زُجاَجَۀٍالزُّجاَجَۀُ ز

  فِّی السَّماَءِّ  س

  مِّنَ الشاَّهِّدِّینَ ش

  أقََامُواْ الصَّلَوةَ  ص

  مِّنَ الظُّلُماَتِّ  ض

  إِّلَی الطَّیرِّ  ط
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  مَدَّ الظِّّلَّ  ظ

  عَنِّ اللَّغْوِّ  ل

  مِّنَ النُّورِّ  ن

 استثناء

)یوسف(، )ابراهیم( و )الحجر(؛ جزو حروف مقطعه می باشد و هر كدام به در ابتدای سوره های )یونس(، )هود(، « الر»

 تنهایی خوانده می شود: الف، لام، را. 

 

 ب: حروف قمری

ه دبر سر آنها درآید، نوشته می شود و حرف لام نیز خوان« الف و لام تعریف»حرفی هستند كه اگر  24حروف قمری، 

 می شود. مانند: وَ الْقَمَرِّ، وَ الْبَنُونَ

 این حروف عبارتند از:

 

  مثال حروف

  یَرَ الْإِّنْساَنُ الف

  یرِّیكُمُ البَْرْقَ  ب

 یحْسَبُهُمُ الجْاَهِّلُ  ج

  وَ الحَْافِّظِّینَ  ح

  عَنِّ الْخَمْر خ

  ساَعَۀِّ الْعسُْرَةِّ  ع

  هُمُ الْغاَلِّبُونَ  غ

  فِّی الْفُلْكِّ  ف

  نَ الْقاَنِّطِّینَ مِّ ق

  ءَایاتُ الْكِّتَابِّ  ك

  عَلَی الْمُؤْمِّنِّینَ م

  مِّنَ الْوَاعِّظِّینَ و

 لَا أَرَی الهُْدْهدُ ه

 لاَ عاَصِّمَ الْیوْمَ  ی

  

  تفاوت های حرف الف با همزه

 همزه بطور قطع از حروف هجاء زبان عربی است ولی حرف الف اختلاف است. -0

 آخر كلمه می آید ولی الف در اول واقع نمی شود.همزه در اول، وسط و  -1

 همزه حركه پذیر و ساكن می شود ولی الف همیشه ساكن است. -3
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 همزه ممكن است بطور مستقل ذكر شود مانند همزه استفهام ) ءَ ( ولی الف همیشه در ضمن كلمه می آید. -4

 همزه به شكل های گوناگون نوشته می شود مانند: -5

 ءَ اَدخُلُ                ) ئـ ( سئََلَ                 ) ئ (: شیَیٌ                  )ؤ(: رَؤفُاَ (:  –) ء 

 ولی الف همیشه به یك صورت ممدود ) ا ( یا مقصور )      ( نوشته می شود.

 

  علم تجوید وموضوع آن

و  «الجَوْدَه»و اسم آن « جَوَّدَ ـ یجَُوِّّدُ»آن تعریف: تجوید مصدر باب تفعیل و از ابواب ثلاثی مزید است. ماضی و مضارع 

 «. نیكو ادا كردن»در علم قراءت یعنی: 

 شیخ زكریا انصاری از بزرگان علم تجوید، در معنای اصطلاحی تجوید چنین نوشته است: 

ر حق هتجوید در لغت به معنای تحسین و نیكو گردانیدن است و در اصطلاح عبارت است از تلاوت قرآن و اعطای »

 «. حرف از نظر مخرج و صفت

هایی كه هر یك از حروف به شود كه لازمه آن حرف باشد. همچون صفات و ویژگیحق حرف: به صفاتی گفته می

 كنند؛ مانند: شدّت، رخوت، اطباق، انفتاح، جهر، همس، صفیر و. . . . تنهایی و بدون تركیب در كلمه پیدا می

شود كه از پیوستن حرف یا حروفی در تركیب با حروف و یا حركات دیگر به دست مستحق حرف: به احكامی گفته می

 آید مثل تفخیم، ترقیق، مدّ، ادغام، اخفاء و. . . . می
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  به مثال زیر دقت كنید:

  الحمد لله رب العالمین = ستایش می كنم خدایی را كه پروردگار جهان است

 خدایی را كه پروردگار جهانیان استالهمد لله رب العالمین = هلاك می كنم 

 

 آشنایی با مخارج حروف

 مخرج حرف

 مخرج در لغت به معنای ) محل خروج ( كه اسم مكان بوده و جمع آن مخارج است.

 در اصطلاح تجوید عبارت است از: محل خروج حرف كه در دستگاه تكلم وجود دارد.
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 اقسام مخارج حروف

 شود:مخارج حروف به دو دسته تقسیم می 

حرف عربی، هنگام تلفظ، از آن خارج می شود و برای پیدا  18مخرج تحقیقی و اصلی: مكان مشخصی است كه  -0

كردن آن می توان حرف مورد نظر را ساكن و بوسیله حرف پیش از آن تلفظ نمود و محل قطع صدای حروف ساكن، 

 اَ ق و... –اَك  –مخرج همان حرف است. مانند اَج 

یری و فرضی: مكانی است بدون تعین خاص كه حروف مدی از آن خارج می شود، لذا این حروف بدلیل مخرج تقد  -1

عدم اتكاء بر مكان مشخص در ذات خود امتداد می یابد. پس همه حروف با مخرج خود مساوی می باشند مگر حروف 

 مدی كه در مخرج خویش طولانی می گردند.

 

 سنان )دندان ها(ا

ها به آن چسبیده است احتیاج دارد. هر انسانی تن به دهان، زبان و فك )چانه و لثه( كه دندانانسان برای سخن گف

آورند به نام دندان عقل )یا نواجذ( های بالا و پایین بیرون میباشد كه بعضی چهار دندان هم در آخر لثهدندان می 18دارای 

 ف دیگر در فكّ پایین است. دندان كه نصف آنها در فكّ بالا و نص 01شود كه جمعاً می

 ثَنایا+ رَباعِّیّات+ اَنْیابْ+ ضَواحِّكْ+ طَواحِّنْ+ نَواجِّذْ = جمع

4 +4  +4  +4 +21 +4  =01 

 نمایی از دندانها
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 مواضع مخارج حروف

 07 و 06، 04در بین اساتید علم قرائت در مورد تعداد مخارج حروف اختلاف نظر وجود دارد. عده ای تعداد آنها را 

مخرج بوده و ما نیز آن را اختیار نموده  07مخرج گفته اند. ولی اغلب علمای علم قرائت معتقدند كه تعداد كل مخارج 

 ایم.

مخرج بعنوان تعداد كل مخارج حروف، می توان آنها را به سه موضع اصلی و دو موضع فرعی تقسیم  07با اختیار نمودن 

 كرد.

 ( شفتین3( لسان 1( حلق 0عبارتند از:  مواضع اصلی ) مخارج حروف ( -الف

 ( خیشوم1( جوف 0مواضع فرعی ) مخارج حروف ( عبارتند از:  -ب

 

 
 

 

 :نامگذاری حروف با توجه به مخارج آنها

 حروف حلقی )هاء، همزه،حاء، عین، خاء، غین(

 حروف لهوی )قاف و كاف( لهات=زبان كوچك
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 در تلفظ آن دخالت دارند حرف ضرسی )ضاد( چون تعداد زیادی از دندان ها

 حروف شجری )جیم،شین،یاء( شجَر یعنی سقف دهان

 حروف اسلی )زاء،سین،صاد( اَسلَۀُالّسان یعنی قسمت جلویی زبان)باریكه ی سر زبان(

 .حروف نطعی )تاء، دال، طاء( برجستگی های لثه در پشت ثنایای بالا را نطع می گویند

 .یجاد این حروف نقش اصلی را داردحروف لثوی )راء، لام، نون( لثه در ا

 حروف ذلقی یا ذوَلَقی )ثائ،ذاء،ظاء( ذلق به معنی تیزی نوك زبان است

 حروف شفوی یا شفَهی )باء، فاء، میم، واو( شفوی یعنی لبی

حروف جوفی یا هوایی )الف، واو، یاء ( و همچنین همزه طبق نظر دیگری )در اصل فقط الف اگر حرف باشد حرف 

 (هوایی ست
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 آشنایی با برخی از صفات و احكام حروف

 

 استعلاء  -6

به طرف  میل ریشه زبان»باشد، و در اصطلاح، عبارت است از می« برتری طلبی، میل به بلندی»در لغت، به معنای  استعلاء

 «. سقف دهان در هنگام تلفّظ حرف كه موجب درشت و پرحجم شدن صدای این حروف می شود

 «.خ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ غ ـ ق»حروف استعلاء عبارتند از 

پوشاند و در نتیجه این حروف ار حرف ) ص ـ ض ـ ط ـ ظ( قسمتی از سطح زبان، سقف دهان را میدر هنگام ادای چه

 شوند. تر از سه حرف دیگر تلفّظ میتر و غلیظدرشت

فَ ـ لَمَ ـ ظَهیرٍ خَسَصلَِّّ ـ صَوْتُ ـ صبَِّیاًّ ـ یَضْلِّلْ ـ یَضرِّْبُ ـ ضیزی ـ نَضِّجَتْ ـ بَطَشتُْمْ ـ طُمِّسَتْ ـ طُوبی ـ یُطْفِّئُوا ـ ظلََّ ـ ظَ

 خَبَرٍ ـ یخُْرِّبُونَ ـ یَغْلی ـ نَغْفِّرْ ـ اَبْغیكُمْ ـ قَریباً ـ قَبْلُ ـ بِّقَدَرٍ 
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 تغلیظ )در لام لفظ جلالۀ الله( و ترقیق حرف لام -0

باشد، به شرط آنكه ما قبل آن، حرف مفتوح یا می« الله»آن تنها در لفظ جلاله  24ترقیق است و تغلیظ« لام»اصل در تلفّظ 

 مضموم قرار گیرد. 

 گردد. حرف مكسور باشد، ترقیق می« الله»اگر ما قبل لفظ 

 ـ بِّاللهِّ ـ لِّلَّهِّ ـ عَلَی اللهِّ ـ وَاللهُ ـ صَدقََ اللهُ فاَللهُ ـ هُوَاللهُ ـ اِّنَّ اللهَ ـ ارَِّناَ اللهُ ـ عَبْدُاللهِّ ـ وَاتَّقُوااللهَ ـ نَصْرُاللهِّ ـ بِّسْمِّ اللهِّ

 

 تفخیم حرف راء -2

 شود. می« تفخیم»در شرایط ذیل « راء»حرف 

 ـ راء مفتوحه یا مضمومه، مانند: رَحیمُ ـ فَرَضَ ـ قُدِّرَ ـ اَرادَ ـ رُزِّقَ ـ حُرُماتِّ ـ تَذَرُ ـ روُح0ُ

 مضموم باشد، مانند: مَرعْی ـ نَهَرٍ )نهََرْ( ـ اُرْسِّلَ ـ فاَهْجُرْ ـ حُمُرٌ ) حُمُرْ(ـ راء ساكنه كه ماقبل آن مفتوح یا 1

 آید(، مانند:ـ راء ساكنۀ ما قبل ساكن كه قبل از آن مفتوح یا مضموم باشد )در هنگام وقف پیش می3

 سْرٍ )لَفی خُسْر( شَكُورٌ )شَكُورْ(وَالْفجَْرِّ )وَالْفجَْرْ( ـ وَالْعَصْرِّ )وَالْعَصْرْ( ـ عُسْرٍ)عَسْرْ( لِّفی خُ

 چند نكته

 آید(، مانند:شود )درهنگام وقف پیش میـ راء ساكنه كه ما قبل آن، یاء ساكنه باشد ترقیق می0

 خیَْرَ )خیَْرْ( ـ سَیْرَ )سَیْرْ( ـ غَیْرِّ )غیَْرْ(

 ه است، در هنگام وقف ترقیق حرف راء بهتر است. بود« یَسْری ـ نذُرُی»كه در اصل « یَسْرِّ ـ اَسْرِّ ـ نُذُرِّ»ـ در كلمات  1

 

 ترقیق حرف راء -2

 شود. می« ترقیق»در شرایط ذیل « راء»حرف 

 ـ راء مكسوره، مانند: 0

 رِّزْقاً ـ ریحٌ ـ حرَِّّقُوهُ ـ اَنْذِّرِّالنّاسَ ـ نُذرُِّ 

 ـ راء ساكنه كه ما قبل آن مكسور باشد، مانند: 1

 رٌ)عَسِّرْ( ـ قُدِّرَ)قُدِّرْ(مِّرْیَۀٍ ـ اُحْصِّرْتُمْ ـ عَسِّ

 آید(، مانند:ـ راء ساكنۀ ماقبل ساكن كه ما قبل آن مكسور باشد )درهنگام وقف پیش می 3

 سِّحْرٌ)سِّحْرْ( ـ ذِّكْرٌ )ذِّكْرْ( ـ خَبیرٌ )خبیرْ(

 چند نكته

 شود، مانند:گیرد، تفخیم میای كه بعد از همزة وصل قرار میـ راء ساكنه 0

 مَنِّ ارتَْضی ـ اِّرْحَمْ ـ اِّنِّ ارْتَبتُْمْاِّرْجِّعُونِّ ـ لِّ

 ای كه قبل از حروف استعلاء واقع شود )در صورتی كه در یك كلمه باشند(، مانند:ـ راء ساكنه 1

 قِّرْطاسٍ ـ مِّرْصادًا ـ فِّرْقَۀٍ ـ لَبِّالْمِّرْصادِّ ـ اِّرْصادًا

                                                           
 رود.به کار می« لام»تغلیظ همان تفخیم است که در مورد  24
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 قلقله  -2

 باشد.می« اضطراب، جُنبش»قلقله در لغت، به معنای 

 «. تكان دادن مختصر حرف ساكن در مخرج آن كه باید كاملاً ظاهر شود»در اصطلاح، عبارت است از  

 اند. گرد آمده« قُطْبُ جَدّ»كه در عبارت « ب ـ ج ـ د ـ ط ـ ق»حروف قلقله: حروف قلقله عبارتنداز 

گردد و تنها راه تلفّظ، آزاد نمودن در حالت سكون )اعم از اینكه ذاتی باشد یا عارضی(، صدای حرف كاملا متوقّف می

 صدای آنها است. صدای ایجاد شده بیشتر میل به فتحه دارد. 

 اقسام قلقله:

 در وسط كلمه ساكن باشد.« قُطْبُ جَدّ»الف: قلقلۀ صغری: اگر یكی از حروف قلقله 

 در آخر كلمه ساكن باشد.« قُطْبُ جَدّ»قلۀ كبری: اگر یكی از حروف قلقله ب: قل

 تمرین

 )ق(: خَلَقْنا ـ نَقتَْبِّسْ ـ فَواقٍ )فَواقْ( ـ اَلحْرَیقِّ )اَلْحَریقْ( بِّالحَقَّ )بِّالْحَقّْ( ـ تنَْشَقُّ )تَنْشَقّْ(. 

 (. )ط(: یَطْمَعُ ـ وَلا تُشْطِّطْ ـ لُوطٍ )لُوطْ( ـ محُیطٌ )محُیطْ

 )ب(: یُبْصِّرُونَ ـ اِّبْراهیمَ ـ وَاكْتُبْ ـ مُریبٍ )مُریبْ( ـ تَبَّ )تَبّْ( ـ اَلْجُبِّّ )الجُْبّْ(. 

 )ج(: تجَْری ـ مجُْرِّمُونَ ـ فاَخْرُجْ ـ بهَیجٍ )بَهیجْ( ـ وَالْحِّجِّّ )وَالْحَجّْ( ـ حآدَّ )حآدّْ(. 

 یُولَدْ ـ لَكَنُودٌ ـ )لَكَنُودْ( نُمِّدُّ )نُمِّدّْ( ـ نَعٌدُّ )نَعُدّْ(.)د(: لِّیُدْحِّضُوا ـ اَرَدْنا ـ لَمْ یلَِّدْ وَلَمْ 

 

 احكام نون ساكن و تنوین -1

 تنوین و نون ساكنه، حُكمش بدان ای هوشیار                   كز حكم آن زینت بود اندر كلام كردگار

 اِّخفا بیار« مابقی»قلب به میم، « باء»اظهار كن            در نزد « حرف حلق»ادغام كن، در « یرملون»در 

كند كه عبارتند از: اظهار، ادغام، نون ساكنه و تنوین در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب، چهار حكم پیدا می

 اقلاب، اخفاء

 

 الف: اظهار 

د روی و نبای شودیعنی آشكار نمودن. اگر نون ساكنه و تنوین به حروف حلقی برسد، به طور عادی و واضح تلفّظ می

 آن مكث نمود. 

 حرف حلقی شش بود ای با وفا            همزه، هاء و عین و حاء و غین و خاء

 مانند:

 )همزه(: یَناْوَْنَ مَنْ امَنَ رَسُولٌ اَمینٌ

 )هاء(: مِّنهُْمْ اِّنْ هُوَ قَوْمٍ هادٍ

 )عین(: اَََنْعَمْتَ مِّنْ عِّلْمٍ سَمیعٌ علَیمٌ 
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 كیمٍ عَلیماً حلَیماً )حاء(: وَانحَْرْ مِّنْ حَ

 )غین(: فَسَیُنْغِّضُونَ یِّكُنْ غَنِّیَّاً اِّلهٍ غیَْرِّهِّ

 )خاء(: وَالْمُنخَْنِّقَۀُ مِّنْ خَیْرٍ قَوْمٌ خَصِّمُونَ 

 

 ب: ادغام 

شود و این ادغام در دو حرف )راء و لام(، بدون غُنّه و در چهار نون ساكنه و تنوین در شش حرف )یرملون( ادغام می

 حرف بقیّه )یَنْمُو( با غُنّه است. 

 شود. غُنّه: صوتی است كه از خیشوم )فضای بینی( خارج می

د باشند و نیز در هنگام ادغام با غُنّه و اخفاءِّ این دارای این حالت هستند، به ویژه چنانچه مشدّ« نون»و « میم»دو حرف 

 دو حرف، غُنّه به میزان دو حركت ادامه دارد، مانند:

 )راء(: مَنْ رَحِّمَ غَفُورٌ رَحیمٌ

 )لام(: مِّنْ لَدُنْ رِّزْقاً لَكُمْ

 )میم(: مَنْ مَعِّیَ فَتْحاً مُبیناً 

 )نون(: اِّنْ نشََاْ حِّطَّۀٌ نَغْفِّرْ

 وَلَدٍ اُمَّۀً واحِّدَةً)واو(: مِّنْ 

 )یاء(: مَنْ یَقُولُ یَوْمَئِّذٍ یَصَّدَّعُونَ

 نكته:

در كلمات )قِّنْوان ـ صِّنْوان ـ دُنْیا ـ بُنْیان( به سبب آن كه نون ساكنه و حروف یرملون )واو، یاء( در یك كلمه قرار 

 شود. اند، ادغام انجام نمیگرفته

حَكیمٍ ـ رُحْمَۀً مِّنْ رَبِّّكَ وَ اِّنْ یَرَوْا فی شَكِّّ یلَْعَبُونَ ـ عَذابٌ اَلیمٌ ـ بَشیراً وَ نَذیراً فَوَیلٌْ یَوْمَئِّذٍ  فی لَیلَْۀٍ مبُارَكَۀٍ ـ كُلُّ اَمْرٍ

 لِّلْمُكَذِّّبینَ ـ وَلكِّنْ لا ـ مِّنْ نَصیرٍ فَقالُوا اَبَشَراً مِّناّ واحِّداً نتََّبِّعْهُ اِّنّا اِّذاً لَفی ضلَالٍ وَ سُعُرٍ 

 

 گذاری موارد فوق در قرآنهالامتنحوة ع

در بعضی از قرآنها برای راهنمایی قاری قرآن، نون ساكن را بدون علامت سكون و علامت تنوین را به طور نامساوی 

اند )ــًـٍـٌـ( و روی چهار حرف )ر، ل، م، ن( كه ادغام به صورت كامل در آنها انجام گرفته علامت تشدید روی هم قرار داده

 اند، مانند:گیرد بدون علامت تشدید نوشتهرف )و، ی( را كه ادغام به صورت ناقص در آن دو انجام میولی دو ح

 دعَُّونَ ـ وَاِّن یَرَوْ مَن رَّحِّمَ ـ رِّزْقاً لَّكُمْ ـ مَن معَِّّیَ ـ حِّطَّۀٌ نَّغْفِّرْ ـ مِّن وَلَدٍ امَُّۀً واحِّدَةٌ ـ مَن یَقُولُ ـ یَوْمِّئذٍ یَصَّ

 

 لبج: اقلاب یا ق

 در لغت به معنای تبدیل كردن، دگرگون نمودن چیزی از صورت اصلی خود است.
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است و آن هم در صورتی است كه نون ساكنه و تنوین پیش از « میم ساكنه»مراد تبدیل نون ساكنه و تنوین به حرف 

شود كه با غُنّه همراه است، می« اخفاء»واقع گردند با توجّه به این نكته كه میم ساكنۀ ایجاد شده در نزد باء « باء»حرف 

 مانند:

 اَنبِّْئهُْمْ ـ سَمیعاً بَصیراً ـ مِّنْ بَعْدِّهِّمْ ـ واقعٌ بِّهِّمْ ـ یَنْبَغی ـ اَنْ بُورِّكَ 

 

 روش صحیح اقلاب )اخفاء كبیر(

اغذ كاقلاب نون ساكن در نزد حرف ) باء ( بدین ترتیب است كه دو لب را بهم نزدیك می كنیم بحدی كه اصطلاحاً یك 

نازك بتواند از بین آنها عبور كند. همزمان بخش عمده صوت را از فضای بینی و بمیزان كشش )دو حركت( خارج بنمائیم 

و سپس حرف )باء( را تلفظ كنیم اصطلاحاً  به این عمل اخفاء كبیر )اخفاء شفوی( گویند. ان شاء الله در مورد اخفاء كبیر 

 در احكام میم ساكن بحث خواهد شد.

 انند: مُنبَثاًّ  خوانده می شود  مُمبَثاًّ                    لَینُبَذَنَّ  خوانده می شود  لَیُمبَدنََّ م

 مِّن بَعدِّ  خوانده می شود   مِّمبَعدِّ                      سَمیعٌ بَصیرٌ  خوانده می شود  سَمیعُم بصَیرٌ. 

 

 گذاری موارد فوق در قرآنهانحوة علامت

قرآنها برای راهنمایی قاری قرآن، نون ساكن را بدون علامت سكون و در عوض، میم كوچكی روی آن در بعضی از 

باشد( یك شكل آن را كه نمایندة نون ساكن است اند و در مورد تنوین )كه علامت آن تكرار شكل حركت میقرار داده

 د:اند، ماننحذف، و در عوض میم كوچكی در كنار شكل باقیمانده قرار داده

 اَنبِّْئهُْمْ ـ سَمیعاً بَصیراً ـ مِّنْ بَعْدِّهِّمْ ـ واقعٌ بِّهِّمْ 

 

 د: اخفاء

 حالتی است كه میان اظهار و ادغام همراه با غُنّه به نحوی كه تشدید ایجاد نشود. « پوشاندن»به معنای 

 شوند. می« اخفاء»نون ساكنه و تنوین در نزد پانزده حرف باقیمانده 

، زبان بدون این كه به محلّ ادای نون برسد، حرف بعدی)مخفیه( به محلّ تلفّظ خود نزدیك شده، در هنگام شروع اخفاء

 . گردددر این حال، صوت به صورت غُنّه دو حركت ادامه پیدا كرده و آن گاه حرف مابقی به سهولت و آسانی تلفّظ می

د بدین معنی كه اگر حرف مابقی از حروف لازم به یادسپاری است كه كیفیّت اخفاء بستگی به نوع حرف مابقی دار

 . رقیق و نازك است استعلاء باشد، اخفاء نون ساكنه و تنوین درشت و پُر حجم و چنانچه از حروف استفال باشد، اخفاء

 )ت(: اَنتُْمْ مَنْ تابَ جَنّاتٍ تَجْری 

 )ث(: وَالاُْنثْی اَنْ ثَبَّتْناكَ خَیْرٌ ثَواباً

 جَعَلَ خَلْقٍ جِّدیدٍ )ج(: اَنجَْیتَْنا اِّنْ

 )د(: اَنجْیَْتَنا اِّنْ جَعلََ كاَْساً دِّهاقاً 

 )ذ(: فاََنْذَرْتُكُمْ مِّنْ ذَهَبٍ فی یَوْمٍ ذی مسَْغَبَۀٍ

 )ز(: اَنزَْلَ فاَِّنْ زَللَتُمْ نَفْساً زَكِّیَّۀً
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 )س(: فاََنسْیهُمْ وَلَئِّنْ سَاَلْتَهُمْ فَوْجٌ ساََلهَُمْ 

 رُكْنٍ شدیدٍ )ش(: ینَْشُرْ اِّنْ شآءَ

 )ص(: فاَنْصُرْنا وَلَمَنْ صَبَرَ قَوْماً صالِّحینَ 

 )ض(: مَنْضُورٍ مَنْ ضلََّ عَذاباً ضِّعْفاً

 )ط(: قِّنْطاراً اِّنْ طلََّقَكُنَّ كَلِّمَۀٍ طَیِّّبَۀٍ

 )ظ(: یَنْظُروُنَ مِّنْ ظَهیرٍ قَوْمٍ ظَلَمُوا

 )ف(: اَنْفُسهَُمْ كُنْ فَیَكُونُ خالِّداً فیها

 تَنْقِّمُونَ مِّنْ قبَْلُ سَمیعٌ قرَیبٌ )ق(: 

 )ك(: اَلْمُنْكَرِّ مَنْ كانَ عُلُوّاً كَبیراً

 

 احكام میم ساكن -6

 گانه عربی برسد سه حالت پیدا می كند: 18حرف میم ساكن اگر به حروف 

مقدار صفت غنه مْ + م متحرك = ادغام ) كه همان ادغام متماثلین می باشد( در این حالت كه میم مشدد می شود  – 0

دو برابر می شود) صفت غنه : صدایی كه در هنگام تلفظ نون و میم از بینی خارج می شود( و این در هم میم مشددی وجود 

 دارد. یعنی صدای آن به اندازه دو حركت از خیشوم خارج می گردد.

سهولت حالت اخفاء سه مرحله بیان می مْ + ب = اخفاء ) حالتی بین اظهار حرف و ادغام را اخفاء می گویند(. برای  – 1

 شود:

 بین لبها مقدار كمی باز می ماند. –الف 

 در همان حال مقداری غنه داده می شود و صدای آن به اندازه دو حركت از خیشوم خارج می گردد. –ب 

 سپس حرف باء تلفظ می شود. –ج 

لاً بر روی هم قرار نمی گیرند و به مقدار ضخامت كاغذ به شكلی است كه لبها كام« باء » توجه : اخفاء میم ساكن در نزد 

 بین آن دو فاصله می ــ باشد

حرف بقیه = اظهار )یعنی حرف میم از مخرج خودش تلفظ می شود و قاعده ای روی آن اجراء نمی شود(.  16مْ +  – 3

ه حالت اخفاء یا ادغام پدید نیاید ، مثل : می رسد باید در اظهار آن دقت كرد ك« فاء»و « واو»البته در زمانیكه میم ساكن به 

 امْ فی شك. –امواتاً 
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